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مؤلف 
رسالة حاضر از حكيم الهى. جامع اقسام حكمت بحثى و ذوقى. جناب شمس الدين 
محا ن احمد خفرى شیرازی» معروف به فاضل خفرى است. 
فاضل خفرى از افاضل حكماى قر نهم ,عصر شاه اسماعیل صفوى بشمار 
می‌آید و از اعاظم تلامذه مير صدرالا #اشتكم) شلیرازی است. بابر نقل مرحوم دهخدا 
سالها شا گردی ملا سعدالد ۴ 











را کرده است و از معاصران محقق كركى ا.مت. 
زاد كاه مؤلف, «خَثْره از نواحى یراز اسک گویند قبر جاماسب حكيم نیز در 

آنجاست. وی در کاشان و شیراز 
صاحب مجالى الي 








سر می‌پرده است. 





از ایشان این چنین ياد می‌کند: 

المولی الحكيم الالهي شمس‌الدین محمد الخفري رحمه اله‌تعالی از اعاظم 
تلامذه صدر الحکماء مير صدرالدین محمّد شیرازی و در غایت فطرت و بلند 
پروازی است. جامع اقسام حکمت بحثی و ذوقى: با روح افلاطون و ارسطر 
خطاب بتي أعلم ما لاتعلمون». مآثر فکر قویمش, مؤيّد احکام نقلی و ن 
عقل مستقیمش, مشيّد قاعدة حسن و قبح بود.۱ 





.١‏ مجالى المژمیندج اد ص ۲۴۴ مجلس هفتم. 


۸ اكنجينة بهارستان [علوم قوآنى و روایی 06 

صاحب أعيان التبعة ازا يشان به «الفاضل الحكيم» یاد کرده است. وى در علوم معقول 
صاحب نظر بوده است چنان که قائل به نفی جزء لا 
واحد می‌داند كه صور و هيآت بر آن توارد دارد. و منکر صور مرتسمه است. مرحوم 
صدر المتألهين قدس سره این سه نظرية ایشان را در الأسفار تقل کرده است.۱ 


وی است. و هیولی را شخص 





مذهد. 
قاضی نور الله شوشتری در مجالس ال 


اره مى ويسد: 


. وى را از فرزانگان شیعی به شمار آورده 








ودر 


تهال فطرت سليمة وى به آفتاب مهر و شبنم محيّت خاندان نبوّت پرورده و 
گلشن عقيدة صحيحهاش از کوثر ارادت و سلسبيل اخلاص دودمان ولايث آب 


خررده۲: 


صاحب مجالس المزمین با نقل و واتقله درب اثبات شيعه بودن وى بر مي‌آید: 





نخست می‌نویسد: 





در روزكار شاه اسماعيل صفرى شهربائاك و سران هر شهری مردم زا آلين شیعی 
می‌آموختند و ناكزير می‌ساختند كه از خلفاى سه كانه بيزارى جوبند و بر آنها 
نفرين فرستند روزى داماد خفرى هراسان فت و كفت که: سرگذشت 
جنين است» جه بايد كرد؟ خفرى بدو گفت: برو و بر آنها نفرين كن كه دو سه 
عرب عامى جلف بوده‌اند. 






باز می‌گوید: 
هنگامی که شاه اسماعیل, شروان و آذربايجان را گرفته بوده دانشمندان ی 





تارج ۶ھ سمس ۳۴و ۷۶ج عدص ۳۳۱ 
؟. مجالى تیدج 1 ص ۳۵ مجلس قت 





الأربينيات ۲۳۹۱ 


عراق از ترس می‌گریختند از شهرى به شهرى مى رفتنده چنانکه در کاشان کسی 
نماند كه داورى كند و فتوی دهد ناگزیر مردم نزد خفری رفته 





پرسش‌ها 
می‌کردند و او از روی هوش و خرد خويش با اينکه فقه نخوانده بود به 
پرسش‌های آنان پاسخ مىداد. شيخ على بن عبد العالى (محقق کرکی) در آن 
هنكام به كاشان رفت و خفرى را بديد و به نوشتههاى او نگریست: دید که هم 
سخنان او باكفتههاى دانشمندان شيعى سازگار می‌باشد و فرمود: اين موافقت و 
مطابقت دليل صحت قاعد؛ حسن و قبح عقلی است که طايقة اماميه و معتزله 


پرآنند. 


وفات 
از تاريخ وفات وى به اختلاف ياد شده است. در امان النيمة (۹۵۷ هق) تقل شدها, 





در الذربعة علاوه بر تاريخ ياد شده )٩۴۲(‏ نی احتمال داده شده است آ, در ريحالة ال 


وی(۳۵٩)نقل‏ شده است, و در فهرست مجلس 
وفات وی به سال (۹۴۲) آمده است مستت 





آثار 
آنچه از نگاشته‌های خفری در کتب تراجم آمده است, عبار تند از: 
۱ رسالة ات الواجب: در فهرست كتابخانة اهدائى سيد محتد مشكاة, چهار رساله در اثبات 
الواجب از ايشان ذكر شده است". و قاضى نوراللّه شوشترى در مجلس هفتم از مجالی 
المومین آورده است كه: در يعضى از مراجع آن اشارت به شناسايى و معرفت نور ذات و 





علوٌ صفات حضرت أمیرالمومنین .عليه سلام .نموده | 








۴ فبرست كتاسنانه ادلی سيد محتكد مشكاة به ان داتشكاد رن ۳/۱ صص ۱۳۴ ۱۲۸ 
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۲ ستهی الادراکد: | کتاب در علم هيأت است که در رأبركتاب نهاية الإدراك علامد 





قطب‌الدین شیرازی نگاشته شده است. در رسال حاضر چندین بار از این کتاب نام برده 


اب در شرح تذكرة خواجه نوشته شده است. وى در ماه محرم سال 





آن فارغ شده است. 

۴ سالا حل مالايتحلٌ؟ 

۵ حاشيه بر اوابل شرح تجریده که تا آخر بحث وجود ذهنی حاشیه شده است. 
۶ حاشيه بر لیات شرح تجريدة 

۷ سواد المین» كه حاشیه بر اوايل شرح حكمة الین است. 

8 رساله‌ای در علم رمل؟ 

٩‏ رساله إثبات الهیولی؛ 

۰ تفسير آبة الكرسىة ۰ 

۱ ارسسیات, رساله حاضر 





رسالة حاضر 

ذه ی در اين رساله به جمع آوری احادیثی در فضائل اهل بيت پرداخته است و به 
۰ حديث تصریح می‌کند. او اکثر احاديث را از زبان ييامبر (ص) نقل کرده و به 
مصادر آنها اشاره نمی‌کند. 

وى رساله‌اش را به حاکم وقت «احمد خان» هديه کرده و بدین وسیله سه.. کرده 
دیدگاه دیگران نسب 
خويش را به اهل عصمت و طهارت اعلام کرده وب 

أو برای رسالة خود عنوانى نساخته است و تنها در مقدمه دارد: «هذه مائة و عشرون 
من الأحاديث قد جمعتها في فضائل أهل البيت -صلوات له عليهم أجمعين». اماكاتب در 





اتهام تسن خود را منفى اعلام كند و ميزان علاقه و محبت قلبی 





ات برساند. 
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» نوشته, سپس آن را خط زده و به «مائة و عشرون» تصحيح كرده 
ناسخ. نام «الأريعينيات» را برای اين رساله مناسب با 





است. ما نیز با مدد از این نو 





خفری بعد از نقل ۱۲۰ حدیث. رساله را به پایان می‌برد. اما کاتب در ادامة نسخه, 
احادیث مفيد دیگری را در موضوعات دیگر نقل می‌کند. او سعی کرده احاديث منقوله 
را به دو اربعين (۸۰ حدیث) برساند. اما براساس شمارش انجام شده به نقل ۷۶ حدیث 
(و یا ۷۸ حدیث) اکتفا کرده است. شاید علت اين کاستی آن باشد که کاتب از ابتدا برای 
احادیث شماره گذاری نکرده است. 

به هر صورت ما نيز نقل این احادیث را مفید يافته و در ادامة رسال حاضر, تحت 
عنوان «ملحقات؛ 





نها را آوردهايم. 





نسخة مورد استفاده 

با توجه به اینکه از رسالة حاضلة نها يكي سخة خطى در کتابخانه‌های ایسران 
شناسایی شده است, بدين جهت دار تقتحیحتوبازخوانی اين رساله به تنها نسخذ آن 
اعتماد كرديم. نسخذ موجود گرچة اطخ زیبا ی برخوردار است. اما خطوط واقع 
شده در حاشية برخی صفحات محو شده و قابل بازخوانی نبود که این کاستی با مقابلة 








دقیق متن موجود با مصادر روایات جبران شد. در مصدریابی روایات تلاش ما بر آن 
بود كه روایات موجود را از مصادر مهم روایی شیعی و عامی آدرس داده و تا حد 
بسیاری در این راه موفق بودیم. 

تنها نسخة این رساله در كتايخانة مجلس شورای اسلامی و در ضمن مجموعه‌ای به 
شمارة ۱۲۴۵۱ نگهداری می‌شود. کاتب اين رساله اسحاق بن مير على و تاريخ کتابت 
آن محرم الحرام ۱۰۱۴ ه. ق می‌باشد.۱ 











جردت تميق على کال ای تورك هکی ے 1۳3 صصی 3:۴ 








يسم الله الرجمن الرحيم 


الحمد لخالق الأرض و السماء. و الصلاة على ال منه نبوّة الأنبياء. و وصيّه الذي منه 
ولاية الأولياء, و آله ذوي الهداية و الاهتداء. 

ا مد یو اب نا 7 مستي زک ء دري هذه مائة وعشرون' من 
الأحاد 







ت الأرض بلمعان أنوار سيادته الزاهرة: و هو هو السلطان الأعظم 
الأكمل ۳ م» مالك رقاب الأمم. أعلى الملوک نسباً. و أرقعهم حسباًأعدل السلاطين 
في العالم؛ ظلّ الله على العالمين. قامع الكفرة و المشرکین, قاهر الفجرة و المتمرّدين, 
المجاهد في سبيل ربٌ العالمین, ناشر بساط ال على البرايا أجمعين باسط أجنحة الجود 
على مفارق المؤمنين, مغيث الملهوفین, مجير المظلومين. آية رحمة الله 
المجتهد في إعلاء ' كلمته. عامر بلاد الله. ناصر عبادالله. مزيّن سرير اللطنة الكبرى 
بنشر العدل و الاتصاف, ممهّد مباني الدولة العظمى بدفع الجور و الاجحاف, المحکم آيته 














مشنة فلا نات بالای كلمات: 
۲ الأصل: مإعلال» و لمل الصحيح از 
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بالفضن المبین. و الح اليقين المعلم رايسته بالتصر العزيز و الفنتح المبين المنصور 
بالتأيبدات النازلة من السماء, المظفّر بورود الجنود الغيبية على الأعداء. درّت أخلاف 
رأفته على الأقاضل. و قرّت بمکان شوكته عيون الأمائل. شمل الورى ألطافه. و عتهم 
أعطافه, مكارمه لاتحصى. و مفاخره لاتستقصی, المؤيّد يتواتر العناية من الله برحمن. 
السلطان بن السلطان بن السلطان نظاماً للسلطنة و الخلافة و السيادة و الشوكة و الدين 
«أحمد خان» ‏ خلّد الله تعالى في الدولة الغرّاء. و النصرة الزهراء زمانه. و نصر في 
الخافقين جنوده و أعوانه -رجاء أن يصادقني من میامن قبول الأفعال. و يدركني من 
ملامح نظر الكمال واللّه تعالى ول المؤمنين, و بيده أزمّة التحقيق: 





الحدیث الأؤل 
قد روي عن علي صلوات الله عليه برواية:عترته الطاهرین على ما هو السذکور في 
الصحيفة الرضوبة ‏ أنه قال: «قال رس الله یله عليه وله وسلّم: يا علي لد سيد 
المسلمین, و يعسوب المؤمنين: و ام المتفین»واقائد ال لمعجّلین 





الحديث الثاني 
عن علي صلوات الله عليه بالرواية المذكورة؛ قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: أربعةٌ أنا لهم شفیع يوم القيامة: المكرمٌ لذريّتي. و القاضي لهم حوائجهم. والساعي 
لهم في امورهم عند ما اضطرًٌوا إليه. و المحبٌ لهم بقلبه و لسائه»؟. 








عيفة الإمام الإضااع). ص ۴۷ح ۲۸ اتظر: الهاية لابن آثیر ج ۳: صن ۲۳۴ (عسب)؛ الرياض الشضرة ج ۱ 
۳۶ الأمالي لنشيخ الطوسى سس ۱۹۶ الجزء السابع؛ تاريخ اصهانج ۷ص 1713 ادر ج ۴ ص ۲۷ 
کناب معرفة الصحابة فضائل علية أدص ۳و 

7 صحيفة الإما الرضا (ع). ص ۳۰ج ۲ و انظر: عيون أخبار لإضا (ع). 
الخصال. س ۱۷۸ اي لیخ الطوسي: سى ۳/۶ الجزء اثالث عشره ذخان لني ص 1۸ ذكر الحث على 
ذكرهمة فان یزان ج ۲: ص ۴۱۸ بشارةالمصطنی, ص ۴۰ج 3۷. 











۹ 





ادص ۱۹۸ح ۲+ وج ۲ص لادج ۲ 
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الحديث الثالث 
عن علي صلوات الله عليه بالرواية المذكورة. قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
ما شتیت ابنتي فاطمة؛ لأ الله تعالى قَطّمها و نم من أحبّها من لنار»۱ 






الحديث الرابع 
عن لمي عليه الصلاة والسلام قال: «قال رسول الله صلّى اله عليه وآله وسم: نله تعالى 
ب لغضب فاطمة, و يرضى لرضاها»؟. 





الحديث الخامس 
عن علي عليه الصلاة والسلام قال: «قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: الولد ريحانةٌ, 
و ريحانتاي: الحسن و الحسين»؟. 









ال: «قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآله 
لعز وجل و أخذت أنت بحجزتي؛ و 
أفترى أين يؤمر بنا»؟. 








۱ صحيفة الاما الإضااع). ص 50دح ۲۱ انظر: تاريخ بفدادرج ۱۲ص ۳۲۱ رقم ۶۷۷۲ في ترجمة غائم بن 
حمید؛ الأمالي للشيخ الطوسي ص ۳۰۰ الجزء الحادي عشر؛ ذخا المقبى. ص ۱۳۶ ذكر نسمبنها فاطمق 
كت ال ج 17. ص ۱۰۹:ح ۳۲۲۲۷ فضائل عل (ع). بثارة المصطفي. ص ۱۹۸:ح ۱۸ 

؟. صحینة الام الإا (ع), ص ۳۵ ح ۲۲. انظر: عون أخبار الرضا (عارج ٠۲‏ ص ۳۶ج ۱۱۷۶ المستدرلد ع ۳ مص 
۵۴ كناب معرفة الصحاية: فضائل علي (ع)؛ بثارة المصطفی: ص ۴۲۴ ج ۶ كاز ال ج 11د ص ١١ج‏ 
۷ فضائل علي (ع). 

۴ صحيفة e‏ رغال اص ۴۵ح ۱۲۳ و انظر: عبون أخبار الرضا (ع).ج ۲؛ ص ۲۷ح ۱۸ وسائ الشيعةج 51 
ص ۳۵۸ أبواب الأرلادہ باب ١ء‏ ج ۱ كتز امال ج ۱۲ ص 2۱۲۰ ۱۳۴۲۸۷ فضائل علئ (ع). 

۲ صحنة الإمام لإضا (إع). ص ۴۵ ح ۴١‏ انظر: اتود للصدوق ص ۶۵ء ح ۴ المناقب للخوارزمي: ص ۲۹۶: 

A 
ع‎ 
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الحديث السابع 
عن علی عليه الصلاة و السلام بالرواية المذکورة, قال: تال سول له ا 






أا أوَلهَ: فسألت رتي مسوك للج لكل قيهن ل e‏ 
فأعطاني. 

أتا الثانية: فسألت ربّي أن يوقفني عند كقّة الميزان و أنت معي, فأعطاني. 

و أمّا الثالثة: فسألت ربّي أن يجعلك حامل لوائي, و هو لواء الأكبر, 
الفائزون في الجة, فأعطاني 

نا الرابعة: فسألت ربّي أن يسقي أُمتتي من حوضي و أنت 

وأمًا الخامسة: فسألت ربّي أن يجعلك قائد تي إلى الجنّة 
من عم بذلك»” 











اعطاني. والحمدللّه الذي 


عن علي عليه الصلاة والسلام بالرواية المدّكورة, قال:«قال رسول الله صّی الله عليه وآله 
وسلّم: النجوم أمانٌ لأهل الارضء و هَل بيني مان لأمتي». 





الحديث التاسع 
عن علي عليه الصلاة والسلام قال: «قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم:'يا علي 
قسيم النار و الجنّة. و إِنّك تقرّعٌ باب الجنّة, فتدخلها بلاحساب»". 





۱ صحيفة الإمام الرضا (ع). ص 58ح ۱۳۳و رواء الصدوق في عون آخبار الضا(ع) ج ۸۷ ص 1۹ح ۳۵ و 
الخال مس 18ح ٩۳‏ و الحموي في اله السطلن ج ۰۱ ص ۱۰۴ و في كز ال ج ۱۳ص 10۲ح 
۶۲۷۶ فضائل علي (ع). 

؟. صسيقة الما الرضا (ع), ص ۵۵ ح ۶ لنظر: عون بر الرضا لع ج ۰۲ ص ۲۷ح ۱۱۴ کز مرج ۱۲ 
صص ۶٩و‏ ۰۱ج ۳۴۱۵۵ و ۳۴۱۸۸ القصل الثاني في فضائل آهل الت (ع). 

۴ صحيفة لاسام الإضا ج ص ۵۶۵ ح ۷۴ وانظرة عيون أخباز الإضا (عادج ۱۲ ص 1۶ اقب 











الأربعيئيات / ۲۴۷ 

الحديث العاشر 
عن علي عليه الصلاة والسلام بالرواية المذكورة. قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» تن ركبها نجاء و من تخلّف عنها رخ في النار»' 





الحديث الحادي عشر 
عن علي عليه الصلاة والسلام بالرواية المذكورة. قال: «قال رسول اللّه صّ الله عليه وآله 
وسلّم: إذا كان يوم القيامة نوديتٌ من بطنان العرش: نعم الأب أبوك إيراهيم» و نعم الأخ 
أخوك علي بن أبي طالب»". 








الحديث الثاني عشر 

عن علي عليه الصلاة والسلام بالرواية المذكورةء قال: «قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآله 
وسم : نيع فأجبث, و اي تاوذ فيكمالقلين, أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
ر وجل حبل ممدودٌ من السماء إلى ألأرض/ و عترتي أهل بسيتي. فانظروا كيف 
تخلفوتي فيهماء". ۲ 


f 











الحديث الثالث عشر 
عن عليٌ عليه الصلاة والسلام بالرواية المذكورة. قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم : سيّدا شباب أهل الجنّة الحسن والحسین, و أبوهما خيرٌ منهما»". 





اللخوارزمي؛ ص ۲۹۴ح ۱۲۸۱ و ذخال القی: ص ۸۷۱ ذكر أنه أل من يقرع باب الجئّة 

۱. صحيغة الإما لضا (ع) ص ۵۷ ح ۷۶ أنظر: عيون خر الرضالإع)»ج ۲+ ص ۳۷ ح ۱۰ 

۲ صحيفة الإمام الإضا(ع). ص ۵۸ ح ۸۲ انظر: عون أخبار ضا (ع).ج 1۲ ص ۱۳۰ ۱۳۹ اللهايةوج ۱ص ۱۳۷ 
(بطن). 

۳ صحيفة الإمام اضعا صن ۵۹ ح ۸۳ انظر: عون أخبار للرضا (عادج ۷+ ص ۳ج ۳ 

۴ صحيفة الامج الإا (ع): ص ۶۳ج ۱۰۲ نظر: عون آعبار الرضا (عارج ۰۲ ص ۳۳ج ۵۶ 





۸ اكتجيتة بهارستان (علوم قرأتى و روايى ۳ 


الحديت الزابع عشر 
اي و رای انحور تال «قال رسول اللّه صلی الله عليه وآله 
ن قاتلنا في آخر الزمان فکائما قاتل مع الدجال»۱. 
قال الشيخ أبو القاسم الط إِنّي سألت علي بن موسی الرضا عليه الام عن: 
«من قاتلنا في آخر الزمان»؟ 
قال: «من قاتل صاحب عيسى بن مریم عليهما الصلاة والسلام». 








الحديث الخامس عشر 
عن علي عليه الصلاة والسلام بالرواية المذكو, ال: «قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآله 
وسلّم: يا علي إن اله تعالى قد غفر لك و لأهلك, و لشيعتك, و لمُحبّي شيعتك. و لمحي 
ال اين منزوعٌ من الشرك. مبطونٌ من العلم» 
ب 








الحدي ت آلنتنادس عشر 
نقلي علية السلا A‏ لد ال "لقال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله 
يا محمد إن اله عر وجل يقرء عليك السلام و يقول: 
من عليّء فزوّجْها منه. وقد أمرثُ شجرة طوبى أن تحمل ار و 
لرجان و الا ترو أ لفل السماءقد فرعو هو سید اهما ودان سنا حبات 
أهل الجنة. و بهم يتزيّن أهل الجنّة. فأبشر يا محمد فان خير الأوّيين و الآخرين»". 






ادم ام الإضالع)ء ص 48ح ۸ انظرة عيون اجار لضا لعادج ادص لاح ۸۱ 

۲. صحيفة الماع الإضالع). ص ۶۳ج 1١3‏ و انظرن عيون أخبار زا (ع).ج ؟. ص ۳۷ج ۱۱۸۲ الأمالي للطوسي. 
e‏ 

٣‏ صميفة الام الإضا(ع), ص ۴ ح .1١8‏ انظر: عون أخيار لضا (ع). ج ۲ ص 3۶ج ۱۲ اتب اللخوارزمي» 
ص ۳۴۲ ج ۴۶۳ ذخاتو العقبي» ص ۴۱ ذکر تعالی قاطمة علا (ع) 











الأربعيتيات / ۲۴۹ 


الحديث السابع عشر 
عن علي عليه الصلاة والسلام بالرواية المذكورةء قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسّم: من كنت مولاء. قعل مولاه, للم وال من والاد. و عاد من عاداه. واخذل من خذله 
وانصر من نصره» 


الحدیث الثامن عشر 
عن علي عليه الصلاة والسلام باروايةالمذکورة قال: «قال رسول الله صلّى له عليه وآلد 
وسلّم: يا علي |' اه نأ لم أعطهاء قلت: فداك أبي و ايء فما أ 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: أعطيت صهراً مثلي. و لّ زوجتك فاطمة, و 
أعطيت یل وَلّدِيك: الحسن والحسین»۲ 








الحدیث التاسع شر 

عن علي عليه الصلاة والسلام [قال: «قال لاله صلّی الله عليه وآله وسلّم ]" يا علي 
ليس في يوم القيامة راكب غيرنا. و تن رن ۳ 

فقام إليه رجل من الأنصار و قال: : فداك أبي و أمّي و من هم؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: أنا على داب البراق» و أخي صالح على ناقة اقة الله التي عفر و 
عي حمزة على ناقتي العضباء. و أخي عليّ على ناقة من تُوَقٍ الجنّة و بيده لوا الحمدٍ 
ينادي: ا ماهذا إلا مقرب أو نبي مرسل» 
أو حامل عرش 





۱۸۳ ۲۷ صحيفة الاما الإضا (ع)» ص ۶۲ ۱۰4 و نظر عيون أخبار لإا (ع) ج ۲ص‎ .٠ 

۲ مان الممقرثين أضفناء من المصادر 

ة الإمع لضا (ع): ص 4۴ح ۳۱ انظر: عون اعجار للع ج ۲ ص ۳۸ج ۸۸ 
قوقين اضفتاه من المصادر. 








٠‏ ۲۵ /كتجينة بهارستان (علوم قرآنی و روابى ؟) 


فيجيبهم ملك من بطنان العرض: يا معشر الادمیین؛ ليس هذا ملك مقرب و لانبيّ 





عن علي عليه الصلاة والسلام قال: «قال رسول الله عليه التلام: يا علي لولاك لما مرت 
المؤمنون بعدي»'. فهذه العشرون حديثاً هي المذكورة في الصحيغة الرضوية. 


الحديث الحادي والعشرون 
قال رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم لعلي: 
بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي بعدي». 

روا البخاري. ومسلم, والنسائي, والترْمذي, و ابن ما 


أنت مل 





عن سعد بن أبي وقاص: 











ی 
الحدیت الثاني العشرون 

عن زِرّبن جيشي» قال عليّ: «والذي كلبق العبة وبا النسمة أنه لعهد النبيّ المي إليّ أن 

لايحيني الا مؤمن, ولا لا منافق». 





۱ صسيفة الإام تا (عا می ۷۷ ح ۱۵۸ انظر: ین أخبار الغا لع ج ؟. ص ۲۸ح ۱۸۹ تاریخ دهع 11 
ص ۱۱۲ في ترجمة عبد اجتار بن أحمد السمسار؛ کا المتال.ج ۱۳ ص 107.ح ۳۶۴۷۸ فضائل علي لع 

؟. صحف الاما الرضا زعا ص ۷۶ح 107و انظر؛ حون أخيار ازضا(عارج ۷ص ۲۸ح ۱۸۷ كاز لالج ۱۳ 
ص ۵۲ج ۱۳۶۳۳۷ فضائل علي زع). 

۳ صجح الخاري, ج ۷ ص ۷۱ كتاب فضائل الصحابة, باب اقب علي صحيح سلوج ۲ ص ۱۱۸۷۰ 
۴ب فضائل الصحابة؛ باب من فضاتل علي (ع)؛ سنن اللكبرى» ج ۵ ص 55ح ۸۱۳۸ فضائل علي لع)1 
اسن الفرمذيهج کہ ص ۳۰ج ۳۸۱۳ أبواب منافب علن بن أبي طالب (ع) و فيه صدر الحدیث؛ و 
الحديث بتمامه موجود في رواية جابر عن انين (ص) انظر: نفس الصفحة؛ رقم الحديث: ۲۸۱۴ سنن امن 
مابترج ١‏ صی ۴۲ ۱۱۵ ياب فضل عل بن أبي طالب (ع)؛ مصابيح انقرج ۴ ص ۱۷۰ح ۳۷۶۲ كناب 
المناقب, باب مناقب علي (6). 


















رواه مسلم: وأبو داود. والنسائي. والترمذي. و ابن ماجة” 


الحديث الثالث والعشرون 
عن سهل بن سعد. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يوم خيبر [قال]': لين 
هذه الإية غداً رجلاً يفتح اللّه تعالى على يديه. يحب الله و رسوله, و يحبّه الله و 





رسوله». 

فلمًا أصبح الناس عدوا على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم كلهم یرجون أن 
یعطاها 

فقال: «أين عليّ بن أبي طالب؟» 

فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عيئّيه. 

قال: «فأرسلوا إليه». 

فأتي به فبصق رسول الله صلی له تله وله وم في عية 
كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاهاراية.فقال حَليٌ: «یا رسول الله تلهم حى یکونا 

0 

قا! ۰ «أنفذ على رسلك. حتّى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام, و أخبرهم با 
يجب عليهم من حقّ الله فيه, فوالله إن يهدي الله بك رجلاً واحداً خی لك من أن يكون 
لك حمر التّعم». 








.١‏ میج سل ج ۱ص ۶ه کناب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار و علي؛ تن ابي داود لم مر عليه 
فیه؛ستن اشالي. ج لل ص /111: علامة المنافق؛ سنن الرمذيء ج ۵ ص ۳۰۳۰۶ ۳۸۱۹ أبواب المناقب منافب 
علي بن آبي طالب لسن ای مارج ۱ ص ۴۲:ح ۰۱۱۴ فضل علي بن أبي طالب (ع)؟ سند احمدج ۱ 
ص ۵ مسند علي بن أبي طالب (ع)؛ المستوشد. ص ۱۳۶۹ مصايح اللسنةوج ۴ ص ۱۷ج ۷۶۳ کتاب 
المناقب؛ باب مناقب علي (ع)! العسدة (لابن البطريق) ص ۱۲۱۷ بحار الوا ج ۳٩‏ ص ۲۵۲ح ۱۰ تاريخ 
دون ۲ ماين الممقوقين أضفناة من المصادر 

۴ ماین المموقين فتاه من المصامن. 





۲ اكتجيتة بهارستان (علوم قرآنى و روایی 5 


رواه البخاري. و مسلم, والنسائي, و ابن ماجة '. 


الحديث الرابع والعشرون: 
صلی الله عليه وآله وسلم لعليٌ: مي وأنا منك». رواه البخاري". 





عن براء. إن 





الحديث الخامس و العشرون 
عن عمران بن خصین, ان لب صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: 











ول کل مؤمن». 
رواه الترمذي”. 
الحدیث سدس والعشرون 
عن زید بن أرقم. عن النبيّ صلّی الله عل سم قال: «من 
الترمذي؟ تک << 





.١‏ مجح الخاري.ج ۴ ص ۷۳ کناب الجهاد و السير؛ باب ماقيل في لوا الب وج ۵ ص ۲۲ باب منالب 
أصحاب الب باب مناقب علي بن أبي طالب (ع وج ۵ ص ۱۷١‏ كناب المغازيء باب غزوة بير سنن ابن 
مابجة.ج ۱ ص 8ح ۰۱۱۷و فيه بأخنلاف في الراوي و الرواية. انظر؛ سن الزمذي, ج شد ص ۳۰۱ح ۱۳۸۳۸ 
أبواب المناقب؛ مناقب علي بن أبي طالب (ع). و فيه عن سمد بن أبي وقاص؛ مصايح ادج ۴؛ ص ١۱۷ح‏ 
۶۴ کناب المنافب؛ منافب علي (ع). 

۲ بح الحاري.ج ۴ ص ۲۲۴ کناب الصلح: باب كيف يكنب. انظر: صحيح سلج ج ۱۳ ص ۱۴۰۹ح ٣١‏ کناب 
الجهاد باب صلح الحديبية, سن للومذيج له ص 744:ح ۳۸۰۳ باب المناقب: مناقب عن بن أبي طالب 
(ع). سایج الت ج *. ص ۱۷۲ح ۳۷۶۵ کاب المناقب, یاب منافب علي (ع). 

۳ سنن الفرمذيدج للد ص ۲۹۶ح ۳/۹۶ أبواب المناقب» مناقب علي بن أبي طالب (ع). نظر: سند أحمد اج ۷ 
صص ۲۳۸-۴۳۷ فضائل الصحابة؛ الستدر ج ۳: صص 11١-1١١‏ كتاب معرفة الصحابة؛ باب من كنت 
مولاء؛ ایح ادج ۴: ص ۱۷۲,ح ۴۷۶۶ کتاب المناقب, ياب منافب علي (ع). 

۴ سنن افرمڈي ج ۵ ص ۲۹۷ح ۳۷۹۷ أبواب المنافبء مناقب عم بن فيي طالب (ع). انظرا سند الحمداج ۲ 








الحديث السابع والعشرون 
نادة. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «عليّ مني وأنا من 
علي لايؤدي عتي إلا أنا أو عليّ» 
رواه الترمذي'. 





الحديث الثامن والعشرون 

في كتاب الترمذ. 
إِنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم آخى بين أصحابه. فجاء علي تدمع عسيناه, 
فقال: «آخیت بين أصحابك. وا 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم: 





بق وبين أده 


أنت أخي في الدنيا و الآخرة»؟. 






الحديخاالتاسح و العشرون 5 
هن آلسن» ال: كان عند النبيّ صلى أللَحليهدآلهوسلّم طیژه فقال: «اللهم اني 
خَلتِك إليك يأكل معي من هذا الي قجاء علي فأكلة معه. 

رواه الترمذي". 








ص ۳۶۸ فضائل الصحابة؛ الستدرك.ج ؟: مى ٠١4‏ كناب معرفة الصحابة؛ فضائل عل (ع) الجامع الصخيراج. 
اص ۶۲۴۲ ج ۱٩۰۰۰‏ مصايح اج *. صن ۱۷۲ح ۴۷۶۷ كناب المناقب؛ مافب عل بن أبي طالب (ع). 

١‏ سن الومذيهج لاح ۳۸۰۳ باب اماب منافب علي بن أبي طالب (غ)؛ مسند أحمد ج ۴ صی ۱۶۴ غزوة 
مزنقه سنن ابن مرج ۱ ص 87 114 باب فضل علي بن أي طالب (ع)؛ مصايح التذرج #ص ۱۷۲ 
۷۶۸ كتاب المناقب» باب مناقب عل بن بي طالب (ع). 

۲ سنن اقرمذی, ج ۵ ص ۳۰ج ۱۳۸۰۴ أبواب المناقب. متاقب علي (ع): لستدرك.ج ۳: ص ١كتاب‏ الهجرة؛ 
بشارة المصطنی, ص ۳۱۵.ح ۲۶ الجزء السادسس: العمدة الابن السطريق) ص 7١ح‏ 1۶۹ 

مان ار ز مناقب علبي بن أبي طالب (ع). أنظر: الستدر ج ۳ 




















الدا ص ۳۰۰ يواب ال 











بهارستان (علوم قرآنی و روایی ۴) 


الحدیث الثلائون 

قال علی عليه التلام: « كنت إذا سألتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أعطاني, واذا 
تین ي 

سكت ابتدَأني». 


رواه لترمذي۱ 





الحديث الحادي والثلاثون 
عن علي عليه اتلام » قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أنا دار الحكمة؛ و 
علي بابها». 


رواه الترمذي'. 


الحديث الثاني والثلاثون 
عن جابر قال: دعا رسول الله صلی لا وله وسم علياً عليه الصلاة والسلام؛ يوم 
الطائف فانتجاء. فقال ناس اد طال 095 مین عته.فقال صلی اله عليه وآله وسلم: 
«ما انجیځه. ولکن الله انتجام»ر 


رواه الترمذي؟ 








ص ۱۳۰ كناب معرفة الصحابة. فضائل علي (ع) مصایح السةرج ون ی اماب تج 
عل بن أبي طالب (ع)! كت تارج ۱۳ .ص ۱۶۷ح ۳۶۵۰۷ باب فضائل علي بن أبي طالب (ع). 

۱۳ سنن اي ج للد ص ٠*5اح ۳۸۰۶ أبواب المناقب, مناقب علي بن أبي طالب (ع). نز الستدولداج‎ .١ 
ص 10 كناب معرفة الصحابة. فضائل علي (ع)! مصايح لس‎ 
علي بن بي طالب (ع) كز لهج ۱۳ ص ۱۲۰ ج ۳۶۳۸۷ باب فضائل علي ين أني طالب لع).‎ 

۲ سن افرمڈی ج ۵ ص كدح ۳۸0۷ رلا ج 

۴ المستدرك.ج :ص ۱1۶ کاب معرفة لابه فة فضانژ هي باتوی e‏ 
ج ۷۷۲ کناب اماب باب ماب علن لع الجاع السخرج۱. ص ۰8۱۵ 
المناقب: ياب متافب عل بن أبي طالب (ع): انظر: السعجم 


ترچ ؟: ص ۱۷۵ ح ۳۷۷۳ کناب المناقب, باب مناقب علن (ع). 


۴ س ۱۷۲ح الااأكتاب المناقب؛ مانب 










عد سی الومذي: ج ۵ ص ۳۰۳: ج ۳۸۱۰: 
الکیراج ۷ص ۲۰۲:ح ۱۷۵۶ مصالیج 











الأربعينيات | ۲۵۵ 





الحدیث الثالث والثلائون 
عن أَمّ سلمة, قا : قال رسول الله صلی له عليه وآله وسلّم: «من سب علي فقد سبتي». 
رواه آحمدا 


1 الحدیث الرابع والثلاثون 
عن أمّ عطية. قالت: بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم جيشاً فيهم علي عليه الصلاة 
والسلام, قالت: : سمعت رسول الله صلی الله عليه ول وسلّم و هو راقع يديه يقول: «اللهم 





لاثمتني حٽي تريني 
رواه الترمذي'. 
الحديث الخامس والثلاثون 
عن أ ذز آنه قال و هو آخذ یاب الكمب سم اي صلى الله عليه له وم يقول: 





«ألا إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوع من ها تجا و من تخلف عنها هلد». 


رواه عة 


الحدیث السادس والثلاثون 
عن أَمّ سلمة. قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وستم: «لايُحِبٌ علیاً منافق, 





۱ مسند أحمد. ج ۶ ص ۳۲۳: باب حديث بعض أزواج الب (ص). انظر: المستدرف (للحاكم)ج ۱۳ ص ۱۲۱ 
كناب معرقة الصحابة بعض فضائل علي (ع)! الب الصخير.ج ۲ ص ۸٠ى‏ ح ۸۷۴۶ كتز لالج اص 
۷۳ ۱۳۳۷۱۳ فضائل الصحابة: مناقب علي (ع). 

؟. شن الرمذيهج له ص ۳۰۶ح +41 أبواب المناقبء منافب عاي بن أبي طالب (ع). انظر: ماي 
۴ ص ۱۷۶ ح ۴۱۷۵ كناب التاقب, باب مناقب المشرة. 

۳ لم تعر علبه فيه؛ و انظر: ندرك ج ۲؛ ص ۱۳۲۳ کناب التضير؛ تفسير سورة هود؛ المعجم الگیرا ج ۱۳ ص 
۴۵ 1۶۳۷ بقية أخبار الحسن بن علي (ع)! الما الصفررج اص “لماح ۲۴۴۲ کز لالج ۱۲ ص ۸۴ 
اح ۳۴۱۴۴ اباب الخاسى في فضل أهل الييت (6). 











۵۶ /كتجينة بهارستان (علوم قرآني و روابى ۳ 
ولایفضه مزمنْ». 


رواه آحمدا. 


الحدیث السابع والثلائون 
اء بن عازب, و زيد بن رقم» أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لا نزل بغدیر 
بيد علي عليه الصلاة والسلام؛ قال: «ألستم تعلمون أَنّي أولى بالمؤمنين من 


عن 






0 
انفسهم؟» 

قالوا: بلى. 

قال: «ألستم تعلمون أي أولى بكلّ مؤمن من نفسد؟» 

قالوا: بلى. 

فقال: «اللهمّ من كنت مولاء علي مولام اللهمّ وال من والاه» و عاد من عاداه». 

رواه أحمد" 3 

اديك الثامن والثلاثون 

عن ابن عبّاس, قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أحِبوا له لما يغذوكم من 
نعمه. و أحبّوني لحب الله. و أحبّوا أهل بيتي لحبّي». 

رواه التر بدي 





۱ مس احمدرج ع.ص ۰۲۹۲ حدیت بعض أزواج ال (ص) انظر: سنن اشومذي, ج ۵ ص 2۱۳۹٩‏ ۳۸۶۱ 
یراب المناقب, منافب علي بن أبي طالب (ع) 

۲. مسند اعد ج ۱ ص ۱۱۸ مستد علي بن یي طالب غ واج ۴ ص ۲۸۱ حدیث براه؛ و صص ۳۷۰ ۱۳۷۲ 
حديث زيد بن أرقم؛ وج ف ص +00 انظر: تن مرج ۵ ص /1*41:ح ۱۳/۹۷ مناقب عل (ع) الستدر 
اللحاكم).ج ؟: صص ۱۱۰-۱۰۹ كناب ممرفة الصحابة, فضائل علي (ع). 

> اأمالي (للصدوق)» ص ۲۹۸ ح ۶ المجلس الثامن و الخمسون؛ سنن اقرمي.ج ۵ ص ۳1٩‏ ح ۳۸۷۸ أبواب 





الأربمينيات | ۲۵۷ 





الحدیث التاسع والثلائون 
عن ابن عبّاس,ء أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم آمربسد الأبواب لا باب علي عليه 
الصلاة والسلام'. 
الحديث الأربعون 


عن علي عليه الصلاة والسلام قال: «قال لي النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم: فيك من مثل 
عيسى أضته البهود حتّی بهتوا مه وأَحَبنُْ النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له. 


ثم قال: يهلك في محبٌ مفرط, يفرطني بما ليس فيّ و مبغض يحمله شنآني على أن 








الحديك الحادي والأربعون 
عن عليّ. عليه الصلاة والسلام. قال: دكاتت لي منزلة من رسول الله صلّى الله عليه وآلد 
وسلّم لم تكن لأحدٍ من الخلائق نی کل سر ال السلام عليك 
تتحتح انصرفث إلى [أهلي ] و إلا دخلت علیه» 








المنافب, مناقب أهل البيت: ؛ الستدرك (لحاکم) ج ۴ ص ۸۵۰ کناب معرفة الصحابة فضائل عل (ع)؛ 
المع مرج ٩ص‏ ٩۳ج‏ 788 كر لستال.ج ۱۲ می 4۵ ح ۳9۵۰ اباب الخامس في قشل أهل 
البيت (ع) 

.١‏ سنن الفرمذي,ج لله صی ۳-۵ ج ۳۸1۵ أبواب النافب: متافب علن بن أسي طالب (ع):المستدو ج ۱۳ص 
۵ کناب معرفة الصحابة, فضائل علن (ع)؛ العمدة (لاين البطريز)؛ ص ۰۱۸۰ ۸۰ 

؟. سند أحمد.ج .١‏ ص ۱۶۰: مسند علي أبى طالب (ع). انظر: المستدرش: ج + ص ۱۲۳ كتاب معرفة الصحابة, 
فضائل علي (ع) سیم الگیر؛ ج ۰۱ ص ۳۲۰ح ۹۵۱و فيه ياختلافه کت لمال ج ۱۳ صن ۱1۵ج ۱۶۳۹۹ 
فضائل علي بن بي طالب (ع). 











۸ اكنجيتة بهارستان (علوم قرأتى و روايى ۳ 


رواه النسائي '. 


الحدیث الثاني والأربعون 
عن سعد بن أبى وقاص, قال: لما نزلت هذه الآية: ند أن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم علياً و فاطمة و حسناً و حسيئاً. فقال: الهم هزلاء 
أهل بيتي». 


رواه ساني 








الحديث الثالث والأربعون 
عن المِشوّر بن مخرمةء إِنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «فاطمة بضعة 





فمن أغضبها أ. 








الحدیث الزابع والاربعون 
ارقم قال: قام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يوماً فبنا خطيباً ہما ام تدعی 
ن مكّة و المدينة -فحمد الله وأثنى عليه. و وعظ وذ 





خا 








۱ سنن + اليج ۰۳ص ٠۲‏ كناب الصللته باب التنجنح في الصلاة؛ لشن الیری.ج ۱ ص ۲۶۰ح ۱۱۱۳۷ کناب 
اسلا باب تابع التتحنح في انا ؟ آل عمران (15 ا۶ 

۳ صحيح سلج ؟: ص 18ح ۳۳ كتاب فضل الصحابة, باب من قضائل علي (ع)؛ مصايج ادج ۴ ص 
۳ ۳۷۹۵ کناب المناقب» باب مناقب أمل ایت (ع) 

۲ صحيح الخاري. ج ۶ ص ۴۷ کناب النكاح؛ باب ذب الرجل عن ابنته؛ صحيح سل ج ۴ص ۱۰۲ ح ٩۳‏ 
کاب الفضائل ياب فضائل فاطمة (ع) ستن !بي داود ج ۲ ص ۲۲۶ح ۱ کناب النكاح, باب مايكره أن 
بجع ينم في تساه سن رماي ج ف من ۲۶۰ح ۳۹۶۱ أبواب الستاقب, ياب ماجاء في فضل 
فاطمة (ع): مصايح المنة.ج ۴ ص ۱۸۵ح 8/48 كتاب المناقبء مناقب أهل الييت (ع). 











الأربعينيات / ۲۵۹ 





ثم قال: «أما بعد. ألا أتها الناس: ما أنا بشرٌ يوشك أن يأتيني رسول ري: ذأجیت: و 
أنا تارك فيكم الثقلين: أوّلهما كتاب اللّه. فيه الهدى و النور. فخذوا بكتاب اللّه و 
استمسكوا به» فحت على كتاب الله و رعب فيه 

ثم قال: «و أهل بيتي, أذكركم الله في آهل بيت أذكركم اله في أهل بيتي. أذ رکم الله 
في آهل 


و في روا 





: «كتابُ اللّه عر وجل هو حبل اللّه, من بعه كان على الهُدى, و من تركه 


كان على ضلالة» 
روا الفسلم والدارضي'. 





أدّبوا ولادکم على ثلاث خصال: على حب 
انبيكم, و حب أهل بيته. و على قراءة القرآنء فإنّهم في لاله وم لا ظل له مع 


أنبيائه و أصفیاه۲ 
5 
الحديث الخامس والأربعون 
عن البراء. قال: رأيثُ بالنبي صلى له له له وم والجسن بن علي عاتقه و هو يقول: 
«اللهم ني أحبه. فأچبه». 


رواه البخاري. ومسلم. والترمذ 











١‏ یج سلوج ۴ص ۱۸۷۴ح ۳۶ و ص ۱۸۷۴ح 3۳ قضائل الصحاية: فضل علي بن أب طالب (ع): 
سنن الدرمي.ج ۲. ص ۴۳۱ في فضائل الفرآنه السنن الكبريء.ج : ص ۱۳۸ بیان أهل ببته الذين هم آله. 

۲ المع امن ج؛ ص ١۷۵ح‏ ۳۱۱ لالج ۱۶ ص ۲۵۶ح ۲۵۴۰۹ أحاديث موق 

۳ صحيح ابخاري, ج ۵ ص ۳۳ باب مناقب الحسن و الحسین (ع؛ صحيح سلوج ۴ ص ۱۸۸۳ ح ۵۸ كناب 
فضائل الصحابة: فضائل الحسن و الحسین (ع)؛ سنن الفرمذيج ۵ ص ۳۳۷:ج ۱۳۸۷۳ أبواب المناقب قضائل 
الح : (ع)! الأالى (للشيخ الطوسي)» ص ۲۵۵ المجلس الناسع؛ السدة (لان البطریق) صن ۴١۴‏ ج ۸1۵ 
ذخا المقی؛ ص ۱۳۱. ما جاء مخنضًا من ذلك 





۲ اكنجينة بهارستان (علوم قرآنی و روایی‎ ۶ ٠ 


الحديث السادس والأربعون 
قال اي صلی الله عليه وآله وسلّم: «الحسن و الحسين ريحانتاي من الدنيا». 


رواه البخاري والترمذي'. 


الحديث السابع و الأربعون 
عن جابر, قال: یت رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في حجته يوم عرفة وهو على 
ناقته القصواء, فخطب, فسمعته يقول: «يا أبّها الناس» إِنّي تركت فيكم, ما إن أخذتم به ان 
تضلوا:کتاب الله وعترتي أهل بيتي» 1 
الترمذي': اا 








رواه 


الحدیث الثامن والأربعون 
عن زيد بن أرقم. قال: قال رسول ال صلی ال چلیه وآله وسلّم: «إنّي تارك فيكم ما إن 
تمشکثم به لن تضلوا بعدي. أحد هما أعظ مم الآخر: كتاب له حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض؛ و عترتي أهل بيتي: ول ایقترقا.جتی يردا علي الصوض, فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما» 














۱ مح الخاري. ج لد ص ۳۴ باب منافب الحسن و الحسين (ع) سان الخرمذيدج ۵ ص ۳۲۲ح 15284 
أبواب المناقب؛ باب مناقب الحسن و الحسين (ع)! الإرشاد (للمفيد)ءج ٠۲‏ ص ۱۲۸ العمدة (لابن البطريق)؛ ص 
۰ ۱۵۳۶ الساقباج ”ا ص ۱۳۸۳ محيّة 

؟: سنن اللرسذيهج ۵ ص ۳7۷:ح ۳۸۷۴ أبواب المتاقب؛ مناقب أهل بيت ال ز اتال ج ۱+ صص ۱۷۲ 
۷ ۸۷۱و 4۵1 و هذا الحديث ورد يطرق متمدّدة. انظر: القديروج ٩‏ صص ۵۵و ۳۰۶ و 





عن ارچ 





ص ۱۸۷ 





۳ سنن الرمذيدج شد ص ۰۳۲۸ح ۳۸۷۶ أب مل الييت ع صحيح سلوج ۰۴ ص ۱۸۷۳ 
۳۶ کناب فضائل الصحابة. ياب قضائل علي (ع)؛ مصايح الست ج ۲ ص ۱۸۵ ح ۱۴۸-۰ کناب المنائب 





الأربعينيات / ۲۶۱ 


الحديث التاسع والأربعون 
عن زيا. بن أرقم» أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلم قال لعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين: «أنا حربٌ لمن حاربتم, یلم لمن سالمتم». 


زواه الترمذيء وان ماجةا. 





الحديث الخمسون 
عن أسامة بن زيدء قال: طرَقتٌ اي صلی الله عليه وله وسلم و هو مشتمل على شيء 
لاأدري ما هوء فلا رت من حاجتي قلت: ماهذا الذي أنت مشتمل علیه؟ فكشفه, فإذاً 
الحسن والحسين على وركيهء فقال: «هذان ابناي وبا ابنتي. اللهم ني أحبها فأجتهماء 
وأحِبٍ من يُحبها». 

رواه الترمذي". 

الحديك الحادئ وا _المسون 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رل له ی ال یه وآله وسلّم: «الحسن و الحسین 
سيّدا شباب أهل الجنّة». 


مناقب آهل الیت (ع). لتسهيل الخطب انظر ایورج ٩‏ صص ۱11 ۱۳۰۱۳۷ ۱۳۰۶۱۱۷۶ وج ۱۳ صص ۶۵ ۱۸۰ 
YA Ae VA‏ 

۷۱ سنن الومذيء ج ۵ ص ۲۶۰ح ۱۳۹۶۲ أبواب المناقب» ياب ماجاء في فضل فاطمة (ع)؛ سنن این ماجةاج‎ .١ 
اس ۵۲ج 180 باب فضل الحسن و الحسين (ع4الستدراد ج ۳ ص 114 كتاب ممرفة الصحابة باب ميفض‎ 
.)6( أهل البيت (غ) مصاليح السنقوج ۲ ص ١۱۹ح 3۸۱۷ کناب المناقبء ياب مناقب أهل یت‎ 

اس فیرح ۵ ص 57ح ۵0 راب اقب محمد الحسن والحسين (ع) ماج 
۳ مس ۳۸۳ في محبة ا اح ۴۰ بحا لوادج ۳۷ص ۷۴ 
تاريخ رازن ع0 كر الا ۳ ص ۱یج ۱۳۳۷۱۱ فضائل عل (ع) ذخا العقى. ص ۱۳۱ ذکر 
محيّة الب (ص) لهما و دعائه. 

















۲ اكتجينة بهارستان (علوم قرأتى وروایی ۲ 


رواه الترمذي! 


الحدیث الثاني والخمسون 
عن بريدة؛قال: کان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ا الحسن والحسین؛ 
عليهما قميصان أحمران. يمشيان و یعثران, فنزل رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من 
المثبر فحملهما و وضعهما ۲ 
ثم نال: «صدق الله: ِا کم ود که ' نظرث إلى هذين الصبيين 
يمشيان ویعتران, فلم أصبر حتّى قطعتٌ حديثي و رفعتهما». 
رواه أبو داود. والنسائي, والترمذي. 












الحديث الثايث والخمسون 
عن يعلى بن مر قال: قال رسول له صلی ال بلیه وله وسلم: «حسينٌ مي وأنا من 
حسین, أب الله من حب حسینا-حتین بط أن الأسباط». 
روا الترمذي؟ 


۱ سنن امد ج ۵ ص 51ح ۳۸۵۶ أبواب المناقب ناب أبي محمّد الحسن والحسين لع العمدة (لابن 
البطر): ص ۳۰۲ ج 0۲۰ اللستدرشج ۰۳ص 188 كناب معرفة الصحابة مناقب الحسن رالحسين. 


۲ التشاين: ۱۵ 
۳ لم مر عليه في سنن ابي دوه لکن حكاء عنه في كتز تال ج ۱۳ص 8۶۲ ح ۱۳۷۶۸۶ فضل الحسنين (6) 1 
لسن السالي.ج ۳ ص ٠١8‏ كناب الصلات سنن مج ۵ ص ۳۲۴ح ۱۳۷۶۳ مناقب الحسن والحسين (1)6 











سنن ابن ماجةءرج ۲ ص 18 1ح ۳۶۰۰ الستدرك ج ۰۱ ص 180 ان الگری,رج غاص ۱۱۶۵ فح 
۱ص ۱۲1۵ تحفة الأحوذياج ۵ ص ۳1۹ 

۲ سن ارمذي ج ۵ ص ۳۲ - ۸۶۲ أبواب المنافب؛ مناقب أبي محمد الحسن والحسین (ع! كائل 
الزبارات» ص ۰۱۱۶ الارشاده ج ۲» ص ٩۱۳۷‏ المناقب.ج ۰۴ ص ۰۷۱ في محبّة لب[ العسدة (لابن البطريق)» 
عن ۲۰۶ح ۸۱۳۹ بسا روج اكد ص ۷۴ تاريخ آمیرالمژمتین (ع)! غاز الى ص ۱8۳ ذكر مور في 
کل واحد منهما آله من الب (ص). 


انيج 












رمیات ۲۶۳۱ 


الحدیث الرابع والخمسون 
قد رُوي عن علي عليه الصلاة واللام برواية أهل البيت -کما هو المذکور في الصحيفة 
الرشوية إن الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام كانا يلعبان عند اي صلّى الله عليه 
وآله وسلّم حتّى مضى عامّة الليل. 
ثم قال لهما: «انصّرفا إلى أُمكما» فبرقت برق فما زالت تضيء لهما حتّی دخلا على 
فاطمة. عليهم الصلاة والسلام. والنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ينظر إلى البرقة, فقال: 
«الحمد لله الذي أكرمنا أهل الییت»۱. 


الحديث الخامس والخمسون 
عن علي عليه الصلاة والسلام برواية أهل البيت كما هو المذكور في الصحيفة ارس 





قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله یلم أنا مديئة العلم وعليٌ بابهاء فمن أراد العلم 
فلأت الباب»" ۳ 
الحدیث السادس والخمسون 


قد روي عن أبن عبّاس برواية سعيد بن جبیر, أنه قال: سألت رسول اللّه صلی الله عليه 
وآله وسلّم عن الكلمات التي تلقّاها آدم عليه التلام من ربّه عرّ وجل فتاب علید؟ 

فقال صلّی الله عليه وآله وسلّم: «سأل بحقّ محمّدٍ وعليّ وفاطمة والحسن والحسین, 
فتاب عليه»”. 








۱۳۱ صحيفة الام الغا (ع). سی ۷۱ح ۱۱۳۸ عون أخيار الإا (ع) اج ۲ ص ۳۹ح‎ ١ 

۲ صحيفة الما الرضا (ع)4 ص ۸ ح ۸۱ وانظر: ماثة مب (لاین شاذان). ص ۶۶ المنفبة النامنة عشر الستدرك 
(للحاکم) ج ۳ ص ۱۲۶ كتاب المعرفة انصحابة. فضائل علي (ع) بطريق آخره نز تال ج ١1ص‏ ۰ج 
۰ فضائل عل (ع) 

*: الخصال. ص +/7. الكلمات التي تلقاها آدم من رته؛ الأسالي (المصدوق). ص ۱۳۴ ۳: المجلس الكامن 








۴ اكنجينة بهارستان (علوم قرأنى و روابى ۲ 


ويؤيّد ذلك ما ذكره الشيخ أبوعلي في تفسيره من قوله في رواية أهل البيت عليهم 
الصلاة والسلام: ای الكلمات هي أسماء أصحاب الكساء عليهم الثلام »'. 





الحديث السابع والخمسون 
قد ورد أ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسّم قال لِمُبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدود 
يوم الخندق: «أفضل من عبادة عمل أمّتي إلى يوم القيامة»؟. 


الحديث الثامن والخمسون 
قد رُوي عن أنس أنه قال: نظر رسول له صّی له عليه وآله وسلّم إلى علي عليء الصلاة 
والسلام فقال: «أنا و هذا حجّة الله على خلقه»" 


الحدیث التاسع والبخسون 


ن عباس في تفسير قول له تعالی+ و له دوأ إل دار العم يُعنى 
لتق4 نی به إلى ولاية عليّ بن أبي طالب 





عليه الصلاة والسلام۵. 


عشرة معائي ابا ص 1۲۵ح ١‏ الممدة (الابن البطريق): ص ۳۷۹ح ۷۴۵ بحار الأتواررج ۰۱۱ مز ۷۶ج 
۲ كتاب ان ۱ جوایع الجامعدج ۱+ ص ٩۷‏ 

]. باه اما القاطبية, ص ۱۲۲ تاريخ ينداف ج ۰۱۳ص ۱٩‏ رقم 8٩۷۸‏ في قضّة لژ ين عبدالله 

۳ كاز المستال.ج ۱۱ ص ١۴۲ح‏ ۳۳۰۱۳ فشائل علي (ع) حار اواج ۲۸ ص ۱۲۶ح ۹۵ تاريخ 
أميرالمؤمنين (ع). * بوتس :)1١(‏ 1۵ 

۵ المناقب ج ۳ ص ۷۴ في أنه السبيل والصراط المستقيم؛ شواهد الیل ج ۱ ص 7۶۳,ح ۳۵۸ بحار اواج 
۳۵ ص ۳۶۵ تاريخ أميرالمؤسنين (ع) 








الحديث الستون 
قد ژوي عن ابن عبّاس أنه قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «لو اجتمع الناس 
على حب عليّ بن أبي طالب لما خلق الله تعالى النار»'. 


الحديث الحادي والستون 
عن أبيذرٌ أله سبع رسول الله صلى اله عليه وآله وم يقول لعليّ بن أبي طالب عليه 
الصلاة والسلام: «أنت أول من آمن بي وأنت ول من يصافحني يوم القسيامة. وأنت 
الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم, الذي يفرّق بين الق والباطل؛ وأنت يعسوب 
المؤمنين»". 


الحدیث نے والستون 
عن سفيان الثوري, في قول الله عر وجل: ١‏ 
تيان "قال: فاطمة وعلي. « يلوج ينمه ار 






بر 3 
جَانُ 4" قال: الحسن والحسين8 


الحديت الثالث وَالستون 
عن عمّار بن یاسر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:«أوصي من آمن بسي 


وصدقني بولاية عليّ» فمن تولاه فقد تولاني, و من تولاني فقد تولّى الله عر وجل» ومن 





١‏ المناقب (للخوارزمي): ص 7 ٩‏ في محبّة الرسول (س) نار المصطنی, ص 8 0٠ح‏ ۳ لجع 
اشاس على حت علي (ع)؛ عوالي الالي.ج ۴ ص عهح ۱0۰۱ محار الأنواررج 78 ص 54 تاريخ 


أمبرالمؤمنين (ع). 

٦‏ النعجم الکیر ج ۶ص ۲۶۹ح ۱۸۴ سير اعلام البلا ج ۲۳, صن 2/4 گنز سل ج ۰۱۱ص ۱۶ج 
۰ ضائل علي (ع)؛ بشارة المصطفي. ص ۱۶۵:ح ۱۳۰ ۴ الرحمن (0۵۵: ۲۰۰۱۹ 

۴ الرحمن (۵۵): ۲۲ 


اله نوراشقلين.ج ۸۵ ص ۰1۹۱ باختلاف في انر 





العسدة (لابن البطريق): ص ۳۹۹ح ۸۱۰: شواهد یاج ۷ 
ص 2۲۱۱ AF‏ 





۲۶۶ /كتجينة بهارستان (علوم قرآنی و روايى ۲ 


أحبّه فقد أحبني, ومن أَحبتي فقد أحب اللّه عر جل ومن أبغضه فقد أبغضني. ومن 





أبغضنى فقد أبغض الله عر وجلّ»'. 


الحديث الرابع والستون 
قد روي عن علي عليه الصلاة والسلام أله قال: «علّمني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
ألف پاپ من الحكمة. ففتح لي من کل باب ألف باب»5. 


الحديث الخامس والستون 
قد ورد أن رسولالّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «أنا كالشمس وعلي كالقمر»”. 





الحديث الشبادس والستون 
قد ژوي أنّ رسول الله صلّى الله ليمي وآله ول [قال:)۲ «قتمت الحكمة عشرة أجزاء. 
فاعطی علي تسعة أجزاء. والاس جزء واحدآ:۵ 

الحدیث السابع والستون 





قد رُوي أن رسول الله صلّى له عليه وآله وسلّم قال: «خُلِقتُ أنا و علي من نور واحٍه* 


ممطنی ص 11ح ۱۴۰ وصية ای (ص) لمن آمن به؛ بحار الأول ج ۳۸ ص ۳۱۷۴۱ د مار 
6 ي و ف 











أمبرالمؤمنين (ع). 
۲ الإدشاد (للمفيد)» ج »١‏ ص ۰۱۸۶ في فضل علي (ع) ومناقبه؛ رسائل الشريف المرتضی: ج ۱. ص ۳۱۷ عوالي 
اياج ۲ص ۱۲۳ 1۰۶ ۳ عوالي ال ج ۴ ص #ااح ۱۰۰ 


۴ أضفتاء لاقنضاء السياق. 
۵ شواهد افلج ۱ ص ۱۰۵ص ۱۲۶ ذبل لآ 174 من سورة لالج ۱۱ ص 9۱۲ح ۱۳۳۹۸۲ 
فضائل عل (ع)! ان زنوج ۱ ص ۸۲۳۵ رقم +6 


۶ ماني اس قح یاب معاني أسماء محقد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع)الخماله من 





الأربعينيات | ۲۶۷ 
الحدیث الثامن و الستون 
عن سلمان قال: 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أعلمٌ متي علي ب آبي طالب»۱. 








الحديث التاسع وا 

قد روي أله قد خرج اي صلی الله عليه وآله وسلم غداة وعليه يرط مُرحَل من مر 
أسودء فجاء الحسن بن علي صلوات الله عليهما فأدخله. تم جاء الحسين صلوات الله عليه 
E‏ وال مرت عرو نادي ثم جاء علي عليه الصلاة والسلام 
مکی 


فأدخله. ثم قال: +« ری لله ایب عنکم الج 


رواه مسلم.وأپوداود,والترمذيی؟ 





الخدیتث السیعوّن 
صلی الله عليه وآله وس قالت: -أزواج النبيّ صلی الله عليه وآله 
ومَلّم غنده. فاطمة علبها اللاةرالسلام: ما تخي مشيتها من مشية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم فلا رآها قال: «مرحباً بابنتي». 






NRE‏ اا خلق ال رم ل رن أخبارالإضا(ع).ج ۷ص 04ح ۱۲۱۹ لادج ٠۱‏ ص ۱۷ في ذكر 
البشارة 

۱ وره بعبارات مختلة, تسیل الخطب. انظر: اقا لعج 1۴ ص ۳۱۸ 

۲ الأحزاب (۳۳): مر 

۴ صحيح سلج ۷ ص ۱۸۸۳ ح 8١‏ كناب قضائل الصحابة؛ فضائل علي (ع) سنن بي داوددج ؟. ص 1۵۵ 
باب في طلاق السنة؛ سنن الم ج فد ص ۲۲۸ح ۴۸۷1۵ منافب أهل یت (ع)؛ سند امد ج ۴ ص ۱۳ 
ياب فضل من أسلم على يديه رجل؛ الستدررج ۰۳ ص ۱۳۳ و 11 كتاب معرفة الصحابة. فضائل علي 
أبي طالب (ع): ال الکری ج ؟. ص 188. باب بيان آهل بيته الذين هم 
۲ يل الآية. 











هد یل ج ۲: صص ۱۱- 





۸ اكنجينة بيهارستان (علوم قرانی و روایی ؟) 

ثم أجلسهاء ثم سارّهاء فبکت بکاء شديداً فلا رآی جزعها سارها ال 
تضحك. فلمًا قام رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم سألتها متا سارّك؟ 

قالت: «ما کنت لأقشى على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ». 

فلا توي قلت: عزمتٌ عليك بمالي عليكِ من ال لما أخبر: 
فنعم»: 

أا حين سارّني في الأمر الأول فا أخبرني: : «أنّ جبرئيل كان یعارضه القرآن کل سنة 
مره فاه عارضني به 2 تف ن ولأدري الأجل یج اي واصبريه 








«أمًا الآن. 





روا البخاري. ومسلم, وأبو داوف ان والترمذي. وابن ماجة'. 


اتخدیث الحادي والسنيجون 
عن أنس» قال: ئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وملّم: أيّ أهل البيت أحبٌ إليك؟ 
قال: «الحسن والحسين». 
وكان يقول لفاطمة: «أدعي لي ابي فيشكهماء ويضتهما إليه»'. 





۲ مجح اللخاري دج ۵ ص ۲۶ باب فضائل أصحاب النيي. مناقب قرابة رسول الله (ص) صحيح لمج‎ .١ 
کتاب فضائل الصحاية ياب فضائل فاطمة (ع)! سنن أبي دود لم نطر‎ 4٩ ح۱۹١۵ وص‎ ٩۷ سی ۱9۰۴ ج‎ 
ح ۸۳۶۷ سنن الرمذيءج لاد ص 2.۳۶۱ ۳۹۶۴: أبواب المناقب: باب ما‎ ٩۵ عليه فيه؛ سنن الگری, ج لله ص‎ 
جاء في فضل قاطمة (ع)؛ سنن اين مرج ص ۵1۸ ح ۱۶۴۱ كناب الجتائز. وانظر:العمدة الابن البطريق).‎ 
011 ص ۲۸۶ح ۷۶۴ في فضائل فاطمة (ع) ال لكرج ۴ ص ۱7۵۲ وج شا ص ۱۳۷ المعجم الكبيراج‎ 
۴۱١ اس ۴۱۹ مجمع الان ج ۰۲ ص‎ 

۲ سنن افرمڈي ج ۵ه ص ۲۴۳ج ۳۸۶۱ 








المنافب» مناقب بي محتد لحسن والحسين (ع فاق ای 











المغرب وأسأله أن يستغفر لي و له فأتيثُ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسم قصليت معد 
المغرب» فصلی حت صلی العشاء. ثم انفتل» » فسمع صوتي, 


«من هذاء حذيفة؟» 








» غفراللّه لك ولامك؟». 

قال: «إنّ هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة, استأذن ربّه أن يسلّم علي 
وييشراي بأنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجئة. وأنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنّة». 

رواه الترمذي'. 

الحديث الثالث والسبعون 

عن ابن عبّاس, قال: كان رسو ]لل للم عليه وآلهوسلّم حامل الحسن والحسين 
عليهما الصلاة والسلام على عاتقه. فقال رجلٌ: نعم المركب ركيت یاغلام. 

فقال صلَى الله عليه وآله وسلّم: «نعم الراكب هو». 

روا الترمذي'. 


اص ۰۱۳۲ ذكر ما جاء ها أحبٌ أهل ينه إليهه بسار الأتواروج ۴۴ ص ۱۳۹۹ تاريخ الإمامين الهمامين الحسن 
والحسين. 

۱ سنن افرمڏي. ج ۵ ص ۳۲۶:ح ۳۸۷۰ أبواب المناقب مناقب أبي محمد الحسن والحسين (ع) جع الأمول.. 
ج ۱۰.ص ۴۰دح ۶۵۸۲ فضائل حذيقة؛ مناقب اهل الیت (ع) ص ۱۳۲۱ ذخا یی ص ۱۳۹ ذكر ألما سيدا 
شباب أهل الجئة. 

۲ سنن القومدذيهج لله ص /51:ح ۳۸۷۲: أبواب المناقب؛ مناقب أبي محمد الحسن والحسين (ع) جاممالأصول. 





۰ اكنجينة بهارستان إعلوم قرآنی و روانى ۲ 
الحدیت الرابع والسیعون 
عن ابن همام» عن كعب الأحبار, قال: جاء عبداللّه بن سلام إلى رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم قبل أن يُسلم. ققال: يا محمّد! ما اسم علي فيكم؟ 
فقال له اتب صلّی الله عليه وآله وسلّم: «عليّ عندنا الصدّيق الأكبر». 
فقال عبدالله: أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أنّ محمّداً رسول 
الرحمة, وعلی مقيم الحجّة '. 








مد نیع 





الحديث الخامس والسبعون 
ال: سمعثٌ علياً عليه الصلاة والسلام يقول: «أنا عبداللّه وأخو 





عن عبدالله بن يما 
رسول الله لم يقلها أحد قبلي ولايقوله أحد بعدي»" 


الحديك السنادسٌ والسبعون 
قد رُوي أن رسول الله صلی الله عليه وال سم تال في مرضه: «أدعو أخي» فدّعي له علي 
بن أبي طالب عليه الصلاة واللآم فرب نکن غلید. فلا خرج من عنده» قيل له: 
ما قال لك؟ 
قال: «عالّمني ألف باب من الحكمة, ففتح لي من کل باپ ألف یاب» ۴ 








ص ٩۱ج ۶۵۴١‏ فضائل الحسن والحسين (ع) ذخا العنبى. صى ۱۴۱: ذكر ماوره من ذلك مختقاً 





.١‏ نی لیخ المقيد). صى ۱۰۶ اقب ج ۴ص ٩0‏ فصل في أله ا 
۷۳ بحا یواح ۴۸ ص ا 





اروق! الجواهر اة مى 
أميرالممنين (ع). 


لى 154 الأمالي اللشيخ الطوسي)ء ص ۳3۲ 










+ الخصال: ص ۵۷۲ أبواب السبعين. 








الحديث السابع والسبعون 
eg‏ بن أ e lr‏ نزلت 














هذه الآية في بيتها إت بريد 
مرت زول ا سل الل هلية وله وم آن ای ماجنا 
صلواتالله علیهم فلمًا أتوه اعتنق علیاً 
وفاطمة عند رجله, ثم قال: «هژلاء أهل بيتي وعترتي, فاذهب عنهم الرجس, وطیرهم 
تطهیرآه قالها ثلاثاً. 
فأنا يا رسولالله؟ 
على خی إن شاءالله»؟. 
الحديث الثامن والسبعون 
عن محمد بن الحسن الكرماني _خادم نیع ّي,قال:قال رسول اللّه صلّى الله عليه 
وآله وسلّم: «لوكان بعدي نبي لكان علي بی طالب" 
الحديث التاسع والسبعون 


عن جابر بن عبدالله. قال: قال رسولاللّه صلی الله عليه وآله وسلّم علي عليه الصلاة 
والسلام: «أما ترضى أن تكون 





بمنزلة هارون من موسی, هلان بعدي, ولو كان 








+ الراب( 





؟. شواهد یل ج ۲. ص ۴۲ ح ۷۲١‏ ذيل تفسیر الآبة التطهيرة تاريخ مدينة ده 
۴ اي اللطرسي): ص ١3ف‏ مجلس بوم الجممة السادس والمشرون من الحرم اتاق ج ٠۳‏ ص ۷ 





اج ۴ ی ۱۴۳ 


۴ وره هذا الحديث بعبارات مختلفة و عن 








۲ اكتجينة بهارستان (علوم قرأتى و روایی ۲) 


الحديث الثمانون 

عن صفوان بن يحيى» قا قال جعفر بن محمد عليهما الّلام: «من اعتصم باللّه جل ور 
هدی, ومن توكل على الله کفی, ومن قنع بما رزقه اله عر وجل [أغنى. ومن قیال 
نجاء ال عباد الما استطعتم, وأطيعو له وسلمواالأمر هه تفلحوا واصبروا إن 
اله مع الصابرين و رای نموأ آللّة 
ليون .ل يشتوق سب 
وهم عليئٌ عليه الصلاة والسلام». 

حا بذلك آبي عن أبيه ٠‏ ما بل 









لت الای. 
فقلت: يا رسولاللّه من أصحاب النار؟ 
قال: «مبغضوا علي وذريُته». 





فقلت: يا رسول الله فمن 
قال: «شيعة علي هم الفاتزون» ۲ 


الحدیث الحادي والثمانون 
عن جابر بن عبد اله » قال: ال رسول ال یال له وه رم »باعل 0 














ارڈ ج ۵ ص ۴۰۴ح ۳۸۱۴ أبراب المنافب, مناقب عن (ع) تدرك ج ۴ مس ۱۳۳ کتاب معرفة 
الصحابة, فضائل علي إع) قال الحاكم: هذا حديث متوائر ولتسهيل الخطب نایرج صص ۵۱:۳۱ 
ANV‏ اد أضفناء من المصادر. ۲ الحشر (481: 14 

+ الحشر (04: 1 ۴ يشارة المصطتی, سی ۱۵ح ۱3۵ مبفضي علي وذرينه 

۵ الرعد (8): ۵ 





الأربعينيات / ۲۷۳ 


وهکذا قرأها رسو الله صلی الله عليه وآله وسم ۱. 


الحديث الثاني والثماتون 
عن جابر بن عبداللّه الأنصاري. كنا عند الب صلّى الله عليه وآله وسم . فأقبل عليّ بن 
أي طالب عليه الصلاة والسلام. فقال الب صلّى الله عليه وآله وسلّم: «قد أتاكم أخي». 

ثم التفت إلى الكعبة. فضربها بيده [ثم قال]": «إِنّ هذا وشيعته هم الفائزون بوم 
القيامة». ثم قال: إل کم إيماناً معي ونیم بدا وأقونكم 6 الله 6 
ی 2 
ین 









الحدیث الثالثٍ والثمانون 


ن قال: حدّثنا 







قال: من اللییّن؛آن؛ من الصد. 
الصالحین: الحسن والحسین؛ 
عليهم الصلاة والسلام»". 


€ إقال:]' القائم من آل محمد 





۱ شود یل ج 
۲ أضفناه من المصدر 
۴ الأمالي اللطرسي). ص ۲۵۷ المجلس الناسع: اماب (لخوازمي): ص ۱۱۱ ۱۲۰ شواهد یل ۲ 
س 2۳۶۱ ۱۱۳۹ فا السمطن.ج ۱. می 03د کناب الطالب. می ۳۴ ياب ۶۲ا با مود 
NE‏ لاه (0 ۶ ع أضفناه من ال 


۷ شواهد ليلج .١‏ ص ۱۵۴ج 7-۷ 





عن 000 بجی ايان اج ۳ ص ۷۶ ذيل تفسير الآية. 











اس ۱۹۶ 








۴ /كنجينة بهارستان (علوم قرآتى وروی ۲ 


الحديث الرابع والثماتون ٠‏ 
عن أبي الزبير, قال: سل جابر عن عليّ عليه الصلاة والسلام قال: ذلك خير البشر'. 











الحديث الخامس والثمانون 
عن أبي الزبير المكّي. عن جابر بن عبداللّه الأنصارىء قال: قال رسولاللّه صل اله عليه 
وآله وسلم: «والذي نفسي بيده ما وجَهث عليَاً قط في سركة لا ونظرث إلى جبرئيل في 


سبعين ألفاً من الملائكة عن يمينه, وإلى ميكائيل عن يساره في سبعين ألفاً من الملائكة, 
وإلى ملك الموت أمامه. وإلى سحابة تظلّه حتّى يرزق حسن الظفر»". 


الحديث السادس والثمانون 
عن محمّد بن يحيى الخئعمي وعليٌ بن المغيرة» قالا: حدّثنا محمّد بن بهلول العبدي. عن 





جعف ر بن محائد. عن أبيه محمدبن عنعن ی تال: حدّثني أبي الحسين بن عليّ عليهم 
الصلاة والسلام قال: قال رسولالله مسل له علیه آله وسلّم: «لما أي بي إلى السماء 
وانتّهي بي إلى حجب النور, كلمي بل جلاله. فقال لي: يا محثد بل علي بن 
أبي طالب مني السلام: وأعلمه أله 
أدفع عنهم الشوه. ويد احتج غليهم يوم يلقوقيء فا فليطيفوا ولأمرة أتمرواء وعن 
نهيه فلينتهواء أجعلهم عندي في مقعد صدتء وأبيح لهم جناتي. و إن لم يفعلوا أسكنتهم 

















١ل‏ شرح الأخبار.ج ۲. ص ۱۴۰۷ اختيار سوق لجالج ۱ ص ۲٠١‏ رقم ۸۶ 
۲ الخصال, ج ۱ص 0۲۱۷ ح ۴۲؛ بحار الأتوازء ج ۱۳٩‏ ص ۸۵ ح ۶ تارب 
۳ مالة مب ص ۸۱۰ متقية 18: انظر: بشارة المصطفي. ص ۳۲ 

الحسين (صی) حار اواج معد ص 5١ح‏ 44 تارب 


أميرالمؤمنين (غ)» وفيه: أبي الرس. 
التب (ص) بأ نم (ع) من ولد 
رالمؤمنين (ع). 
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الأربسينيات | ۲۷۵ 


الحدیث السابع والثمانون 
عن أبي وائل» عن عبداللّه بن مسعود. قال: قال رسول الله صلی الله عليه آله وسلم: «لغا 
خلق الله تعالى آدم» صلوات الله عليه. ونفخ فيه الروح: فألهم أن قال: الحمدللّه رب 
العالمين فأوحى إليه أن يا آدم وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقُهما في 
الدنيا ماخلقتّك. 
قال“ يارب ومتى يكونان بما سميئهما؟' 
فأوحى الله تعالى إليه: أن ارفع رأسك» فرفع رأسه, ق 
الا محمّد رسولاللّه. نبي الرحمة. علي ول الله مفتاح | 

















أرحم من توله وأعذب من عادامه ۱ 


الحدیث الثامن والشمانون 


عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام العچلي, قال: اننا موسی بن جعفر بن محّد: عن أبيه, 
عن جدّه علي بن الحسين؛ عن أبيه. امن ده علبي بن أبي طالب, عليهم الصلاة والسلام: 


«قال رسول الله صلّى الله عليه هلق أسري بي إلى السماء. رأيت على باب الجنّة 
مكتوباً بماء الذهب: لا إله إلا الله محمّد حبيب الله علي ولي اللّدد فاطمة آم ةاللّد. 
الحسن والحسین صفوة اللّه. عَلى باغضهم لعنة الله وعلى محبّيهم رحمةاللّه؟. 





الحديث التاسع والثمانون 
عن شعبةء قال: سمعت زيد بن عليّ بن الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام أله شمع 
جابر بن عبدالّه يقول: قال رسولالله صلی الله عليه وآله وسلّم: «سدَّوا الأبواب كلها إل 





المصطئىء ص 18 1ح ۵۷ بسار الوا ج دك ص ١۳٠ح‏ ا كناب الإيمان والكفر. 
١‏ ال مت ص 0۵۹ المنقبة السابعة والتسمون اللتصال. ص ۳۲ج ۸۰ اي اللطوسي): ص ۴۶# شا 
يزاج شد ص ۷ رقم ۳۳۴ 








۶ ا/گنجینه بهارستان (علوم قرآتى و روابى ۲ 





الحديث التسعون 
عن أنس. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أسكبوا لي وضوع». ثم قام فصلّى 
ركعتين , 1 

ثم قال: «يا أنس أل من يدخل عليك من هذا اباب أميرالمؤمنين؛ وسيّد المسلمين» 
وقائد المحجلين؛ وخاتم الوصييّن 





ی قلت: سل موز خن وکتمثه إذ 





ال فقال: «من هذا یا 





يمنعني وأنت ی مه سبي اراس د 


۳ 
الحدیث الحادي والتسعون 

قد ژوي -کما هو مذکور في اميت اوأر سول الله ی الله عليه وآله وسم 
[قال] «أدعوا لي سيّد العرب» يعني علي بن أبي طالب. فقالت بعض آزواجه:ألست سيد 
العرب؟ فقال: [ 
فلمًا جاء. أرسل إلى الأتصار. 
تمشکتم به لن تضلّوا بعدي؟» 

قالوا: بلى. 
قال: «هذا علي فأحبوه بحي وأكرموه بكرامتي. 








. فقال لهم: ديا معشر الأنصار. ألا أدأكم على من 








برئيل أمرني بالذي قلت لكم 


۱ تاريخ بغدادج ۷ ص ۲۰۵ رقم ۰۳۶۶۹ في ترجمة جعفر بن محمّد الملري؛ کا امتال.ج ۱۳ ص ۱۳۷ح 
۲ فضائل 
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۲ سل اواج ١‏ ص +ع في تکرام ين عميرة لناب ارم ص هداج 48 





الأربعينيات / ۲۷۷ 





الحديث الثاني والتسعون 
قد رُوي -کما هو مذكورٌ فيها أن رسولاللّه صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «ما أنزل اللّه 
آبة فبها هیا لین اوه إلا وعليٌ رأسها وأميرها»؟. 





سول الله صلّى له عليه وآله وسلّم قال حين قيل له: 
[ألا]" تستخلف علينا؟: «إن توو علياً تجدوا هادياً مهدياً. يسلك بكم الطريق 
المستقيم». 

وبرواية أخرى: «إن تستخلفوا لا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهديا 
يحملكم على المحجة البيضاء»؟. ۱۱ بي 


الحدیت لزاع والتسعون 
قد ذکر فيها: أن رسولاللّه صلی الله عليه آله وسلّم قال حين قال له علي عليه الصلاة 





فقال: «ليهنك العلم أباالحسن. لقد شٍیت العلم شرباً ونهلته هاگ ۵ 


۱ حلة لاهج ۱ ص ۶۴ کت ادج ۱۱ص 1۹ع ح ۳۳-۰۷ فضائل علي (ع). 

۲ حلة لواد ج ا ص ۶۴ا شواهد ازيل ج ادص ۵۰ح الد س 

؟. حلية الوا ج ١‏ ص ۶۴ الستدرك: ج ۴ ص ۷۰ کاب معرفة الصحابة سؤال الناس بالخلافة؛ كثز المتال. 
ج ۵ص ۷۹۹ح ۱۳۲۱۹ مسند علي (ع): وج ۱۱.ص ۶۳۰ح ۱۳۳۰۷۰ فضائل عل (ع). 

ھ حلة الأ رلاد ج ١ص‏ ۶۵ كتز سالج ۱۳ می ۱۷۶ ۱۳۶۵۳۲ فضائل علي (ع). 











۷۸ ا كنجينة بهارستان (علوم قرآتى و روابى ۲] 


الحديث الخامس والتسعون 


قد ذكر فيها: أنّ رسو لاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إنّ القرآن 
حرف ما منها حرف الا وله ظهرٌ ويطن. وأنَّ علياً بن أبي طالب عنده منه علم انطاهر 
والباطن»۱. 





الحدیث السادس والتسعون 
«يا علي إن الله أمرني أن أدينك 





أَذن واعية لعلمي»". 
الحديث السابع والتسعون 
وفبها أيضاً أن رسول الله صلّى الله عليم و وم قال: «لاتسبُوا علي فإنّه ممسوس في 
ذات الله ۲۰ 
الحدیث امن والتسعون 


وفیها أيضاً أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم قال: «سُبَاق الأمم ثلاثة لم يُشركوا بالل 
طرفة عين: علي بن أبي طالب» وصاحب ياسين. ومؤمن آل فرعون»۵. 





١‏ حلية الأولاء.ج ١‏ ص ۶۵ لايخقى أن الموجود في المصدر السطبوع: عن عبدالله بن مسعود؛ لاعن 
رسولالله. انظر: المناقب, ج ۲» ص ۴۴ في المسايقة بالملم؛ بحار الأنوار, ج ١۴؛‏ ص ۰۱۵۷ تاريخ 
آمیرنهزمنین (ع). ۲ السافة زوع): ۱۳ ۳ 

اج ادص ۶۷ انظرة مجح الیان ج ۵ ص ۱۳۳۵ ذیل تفسير الآبة؛ شواهد ال ج ص ۲۷۲ح 


مب 











۲ حل الوا ج ۱ص ۶۸ انظر: امعجم الگیر ج ۰۱۹ ص ۱۴۸,ح ۳۲۴: حدیث |شحان ین کمب بن عجرة 
.كز الستال.ج ۰۱۱ص ۲۱ ح ۱۳۳۰۱۷ قضائل علي (ع). 
۵ حار انوا ج ۱۳ ص ۵۸ کتاب التبوة وج ۶۴ ص ۲۰۵:کتاب الإيمان والكفر. 








وفي رواية: «أفضلهم علي عليه الصلاة والسلام»۱. 


الحديث التاسع والتسعون 
وفيها: أنه قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يُحبٌ الله 
ورسوله. یتح اللّه على يديه ليس بفزار» ۲ 


الحديث المائة 
وفيها: أنّ رسولاللّه صلّى الله عليه و آله و سلمقال: «أخصمك يا عليّ بالنبوّة, ولانبوّة 
بعدي, وتخصم الناس بسبع, ولايحاجّك فيه أحدٌ من قريش: أنت أوّلهم إيماناً بالل 
وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر اللّه. وأقسمهم بالسويّة, وأعدلهم في الرعية. وأبصرهم 
بالقضية وأعظمهم عنداللّه ميق" 
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الحدیث الحادي والمائة 

وفيها: أنّ رسولاللّه صّی الله علیه و لدبم قال؛ الي -وضرب بين کتفیه لك سبع 

خصال لایحاجك فيه أحدٌ يوم القيامة: أنت أوّل المؤمنين باللّه ان وأوفاهم بعهدالّه 

وأقومهم بأمرالله. وأرأفهم بالرعيّة. وأ 











۱ سا لوادج ۱۲ ص ۵۸ كتاب النبرة وج ۶۴ ص 543 كناب الإيمان والكفر. 

۲ حارج ۱ ص ۶۲ وللحدیث مصادر لاتحصى: على سبيل المثال انظر؛ مسند احمدج ۱ صص ٩۹و‏ 
۳ مسند علي بن أبي طالب (ص) : سنن این ماجتاج ۸۱ ص 3۳ج ۸۱۱۷ فضل علي بن آبي طالب () 
المصتن (لاین أبي شيبة)»ج ۷ ص ۳۹۷:ح ۱۷: فضائل علي (ع) + وج ۸ ص ۲۲ح ۰۱۱ غزوة خيبر؛ لسن 
الگبری: ج ش ص 58ح ۸0۱۵۰ ذکر ما خض به على (ع) ؛ فتح الباريءج ۷ ص ۲۶۵ باب غزوة خيبرة 
كل ااسال.ج ۱۰.ص ۴۶۲ح ۳۰۱۱۹ غزوة خببر؛ وج ۱۳.ص 171دح ۳۶۳۸۸ فضائل علئ (ع) تاریخ مین 
مشق ج ۱۳.ص ۱۲۸۸ اندو ج لال ص +70 

۳ حل الأولیاءہ ج ۱ص ۶۶ کز تال ج ۱۱ ص 1۷ع ح ۱۳۲۹۹۳ فضائل علي (ع) 











۰ اكتجيئة بهارستان (علوم قرآنی و روایی ۲) 


يوم القيامة»٠.‏ 

الحديث الثاني والمائة 
وفبها: أن رسو الله صلّى الله عليه و آله و سم قال لعليّ: «مرحباً بسيّد المسلمين وإمام 
المتقين»". 

الحديث الثالث والمائة 


وفبها برواية أبي برزة: أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سم قال: «إنّ رب العالمين عهد 

إليّ عهداً [في]" علي بن أبي طالب فقال: إِنّه راية الهدى. ومنار الإيمان, وإمام أوليائيء 

ونور جمیع من أطاعني» 
وقال: «يا ابا برزةء علي 





أبي طالب أميني غداً في القيامة. وصاحب رايتي»؟. 





الحلايث الرابع وإلمائة 
قد ژوي أنّ رسول الله صلیاللهعلیه و آل رم قال: «فاطمة مهجة قلبيء و أبناها ثمرة 
فوادي, وبعلها نور بصري, وان ولا أمتباء. رټي» وحبل ممدودٌ بینه وبين خلقه, 
من اعتصم بهم نجاء ومن تخلّف عنهم هوی»۵ 


الحدیث الخامس والمائة 
قد ژوي أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسّمقال:«لکل نبي وصيّ و وارث وأنّ وصتي 


۱ص #۶ ان الییزان ج ۲: ص ۱۹ رقم 8۶ في من اسمه بشرة کاز لالج ۱۱+ ص 1۷ 
ح ۳۲۹۵ فضائل علي ع) 

۲ کز لالج ۱۱.ص 21۹ ج ۳۳۰۰۹ وج ۱۳ ص ۱۷۷ح ۱۳۶۵۲۷ فضائل علي (ع) 

۴ أضفناه من المصدر. ۴ حارج ٠١‏ عى 6۶ الاب (لخوارزمي) ص الكاح ۳۰۹ 

۵ با تب ص ١١۴‏ المتقبة البعة والأربعرنة بحار لوادج ۰۳۳ص 1۴۴ح 4۵ كناب الإمامة. 











ووارثي علي بن أبي طالب»(. 


الحديث السادس والمائة 
روي أنّ رسول الله صلّى الله عليه آله وسلّم قال: «اللهم أدر الحقّ مع علي حيث دار»۳. 


الحديث الثامن والمائة 
قد رُوي أنّ رسو الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «من كنت مولاه فهذا علغ مولا 





الحدیث العَاشَِنَ والمائة 
عن أبي عبداللّه عليه الصلاة والسلام قإل: زج رس الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ذات 





بو وهو مستبشرٌ يضحك سروراً, فقال له آلناس: آضحك الّه سك يا رسولاللّه وزادك 
سروراً! تال سول الله صلى الله إن ل من یوم ولا ليلة إلا ولي فيهما 
2 [من] الله تعالى ٠‏ ألا ون ري اتحفني في يومي هذا بتحفة لم ي بمثلها فسيما 





8۸ م‎ ٠۴ العمدة (لابن البطريق): صن ۳۲ج ۳۶۵ للمعجم الگیررج ۶ صن ۲۲۱:ج ۱۶۰۶۳ لان نانرج‎ ١ 
ح ۸۵۱۴ وفبهما باوث يسير.‎ 

۲ سنن الثرمذيء ج لل ص ۲۹۷:ح ۱۳۷۹۸ أبواب المثاقب» مناقب علي (ع) ؛ المستدرك ج ۱۳ ص ۱۲۵ كناب 
ممرفة الصحابةء فضا )كز لالج ۱۱.ص 2۴۲ح ۳۳۱۲۴ في ذكر الصحابة فضائل علن (ع), 

۴ هذا الحديث من المتواترات» على سیل المثال اتظر: سند اعمد ج ۱ صص ۴ ۱۱۱۸ ٩۱٩‏ ۱۵۲ 
ج ۵ صص ۳۲۷ ۲۶۶ +50 ۱۳۱۹ سنن ایی ماجة: ج ۱ ی ۴۵ح ۱۲۱ فضل عم (ع) ۱ سن رمدي ج للد صن 
۷ح ۷۷ أبواب المناقب. مناقب علي (ع)؛ الستدره ج ۳ صص ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۶ 178 كتاب معرفة. 
الصحابةء فضائل 

۴ عبون أخيا لضا لع ج ۲ مس ۸۴ ح ۳۰ اللتصال. ص ۴۹۶ح ده السناقب (للتوارزمي)» صن 9۲ في 
قضائل له شتی؛ حلية الأوليهء.ج ۴ ص ۸۵ رقم ۰۲۶۷ زر ین جیش. 








ادو 









)) ؛ ندرج ۱ صص 11/4 76و 





۲ /كنجينة بهارستان (علوم قرآتى وروابى ۲) 





مضى. ان جبرئيل أتاني فأقرأني من رّيالسلام وقال: يا محشد. إن الله عر وجل اختار 
من بني هاشم سبعة. ولم يخلق مثلهم فيما مضی, ولايخلّق مثلهم فیمن بقي: أنت يا 
رسول الله سيّد النبيّن» وعليَ بن أبي طالب وصيّك سيّدالوصييّن. والحسن والحسين 
سبطاك سید الأسباط. وحمزة عمّك سيّدالشهداء, وجعفر ابن عمك الطيّار في الجنّة. يطير 
مع الملائكة حيث يشاء .. ومنكم القائم. يصلّي عيسى بن مریم خلفه إذا أهبطه الله إلى 
الأرض من ذرَيّة علي وفاطمة ومن ولد الحسين». 

رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب في الروضةا. 











الحديث المائة والحادي عشر 
وژوي عن الرضا عليه الصلاة والسلام [على] ماهو المذكور في تفسير أبي علي له قال: 
«نحن المشكاة فيها المصباح» محمّد بهدي له إولايتنا من أحبه»". 
الجایث المانة والثاني عشر 
عن أبي جعفرالاقرعلیهالسلاتوالسلامقولهتعالی:( کیش كوو با ي طباخ قال: 
«ثورالعلم في صدر لب صلی الله عليه وآله وسلّم . 





«ألمطباح 





فى رباج الزجاجة: صدر عليّ عليه لام » صار علم ابي إلى صدر 











۱ الكافنيءاج 4۸.ص ۳۹ اختار من بني هاشم سبعة. انظر: بحار الأنزار ج ۵۱ ص ۷۶ح ۱۳۶ تاريخ الإمام 
الثاني عشر؛ أحاديث له المهدي (ع)ج ١ص‏ ۲۰۳ 
۲ مجمع الیان ج *: ص ۸۱۲۳ ذيل تفسير الآية 





الأربمينيات ۲۸۳۱ 





وآله وسم يتكلم بالعلم ق أن يُسأل. 
رل وه أي: إمام مؤيّد بنور العلم والحكمة في إثر ام من آل محمد وذلك 
من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم شلف 
على خلقه, » لاتخلو الأرض في كل عصر من وأحدٍ منهم» 
وقال أبو علي في تفسيره: وتحقيق هذه الجملة يقتضي أن الشجرة المباركة المذكورة 
في الآية هي دوحة التقى والرضوان, وعترة الهدى, والإيمان شجرةٌ أصلها: 
الإمامة. وأغصانها: التنزيل وأوراقها: التأويل. وخدَمّها: جبرائيل وميكائيل”. 

















الحديث المائة والثالث عشر 
عن حُذيفة آنه قال: قال رسولاللّه صلی الله عليه وآله وسّم لعليّ بعد قتله عسمرو بسن 
أبشر يا علي فلو وٌزن اليوم عملك بعمل أمّة محمّد لجح عملك بعملهم»". 
وعن مرّة: عن عبداللّه بن مسعود. قالاگان یت کل لین لال4 "بعلي + 
الحدیثآلمائة والرآبع عشر 
عن سهل, عن محمّد. عن أبيه [عَنْ أي حع أب غبداللّه عليه الصلاة والسلام قال: 
اسألته عن قول الله تعالى: و لس وَصُحَسها4؟ 8‏ 
قال: «الشمس: رسولاللّه صلّی الله عليه وآله وسلّم » به أوضح الله عر وجل للناس 
دینهم». 


عبدود 








لور ۳۵:۲۷ 

۲ الود سح ۴ في تفسير آة رد مجيع اانه ج اص ۱۳۳ ذيل تسیر الب 

۳ سجيع الياناج اس +015 

۴ شواهد التزيل ج ۰ ص ۷ ذبل تسیر الآة 1۶ من سورة الأحزاب؟ مجح ادج ٠۴‏ ص ۳۴۳ فد زو 
الخند؛ بحاو ار ج ۳۰.ص ۲۰۵ باب غزوة الأحزاي. ۵ الأحزاب (۳۳): ع 

۶ شواهد یل ج ۷ص “اح ۶1٩‏ قبل تسیر الآية؛ مجمع الان ج ۴ص ۳۵۰ ذيل تفسير الب 

۷ أشفناء من الروضة ۸ والشمس (6۱: ۱ 














۴ اكنجيتة بهارستان (علوم قرأتى و روایی ۳ 





N‏ «ذاك أميرالمؤمنين عليه التلام - تلا رسول‌الّه صلّى الله عليه وآله وسلّم - و نفثه 

بالعلم نف 
: قلت: و َيل ذا ينها ۱54 

قال: «ذلك أئمّة الجور الذين استبد و بالأمر دون آل الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم » 

وجلسو مجلس كان آل الرسول أولى يد نیم فغقوا دين الله بالظلم والجور. فحكى الله 











و د من الكاني؟. 


الحدیث القائة والخامس عشر 
قد روي عن أبي جعفر عليه الصلاة امه قل . . الما قضى محمد صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم نبوته واستكملت أيّامه, حول يار وتال إليه: 
يا محمّد. قد قضيت نبوّتك, واستكملت أيّامك. فاجعل العلم الذي عندك والإيمان, 
والاسم الأكبر. ومیراث العلم» وآثار ال في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب عليه 
ا فان اف » والايمان, والإسم الأكبر» وميرا اث العلم. وآثار ال 











۱ الشمس (41): ۲ ۲ والشسی (۴:)4۱. ۴ والشمس (۱: ۲ 
الشسی 


ادع ۲۲۴ تشير زات اف ص ۵۶۳ نیع 
بهم بسا ناج ۴۴ مر 5ت 


۴ الافی. ج ۸ ص ۵ح ۱۱۳ تضير 
هده ذيل تسیر ال 
الإمامة. 









الأربعينيات / ۲۸۵ 
رواه الشيخ أبوجعفر محمّد بن يعقوب في الروضة'. 


الحديث المائة والسادس عشر 
عن أبي عبداللّه عليه الصلاة والسلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: طاعة 
علي ذَلّ ومعصيته کنر» 

قيل: يا رسول الله. كيف تکون طاعة علي ذلا ومعصيته كفراً بالله؟ 

فقال: «إِنّ عليَاً يحملكم على الحق. فان أطعتموه ذللتم, وإن عصیتموه كفرتم بل 





الحديث المائة والسابع عشر 
قد نزل قوله تعالى: «إما ولیکم آللهُ وَرَسُولَهُء ورین ءَامَنُوا آذ 








ره اليُمئى, 
في تفسیره - والحذ یث,لو یلک وفیه: رسولاللّه صلی الله عليه وآله 
وسم قال: «اللهم اشرح لي صدری؛ وتر ليمي واجعل لي وزيراً من أهلي. ليا 
أخي, آشدد به ظهري». . 

قال أبوذر: فوالله ما استتمٌ الكلمة حتّى نزل جبرئیل,فقال: يا محمد. إقرأ: نا وليكم 
اله ورسوله» الآية 

أي الذي يتولّى تدبيركم ويلي أموركم: الله ورسوله, والذين آسنوا, ويستّصفون 
بالصفتين المذکورتین, وهم راكعون» حال من فاعل: «يؤتون الزكاة» أي يؤتونها في 
حال ركوعهم» واختيار صيغة الجمع للتعظيم 

















اج ۸ص ۱۱۷ح ۲ كمال الادي. ص ۲۱۷: باب ۲١‏ إتصال الوصية. 

۲ الگافي ج ۸ ص ۱۶۶ح ۱۸۲ باب طاعة علي (ع). ۳ المائدة (0۵: ۵۵ 

۴ لد السو ادص 1۶۴ح ۲۴١‏ الممدة (لابن البطريق): صن ١ا‏ 
مب الا 





ج ۲. ص ۲۹۳: شواحد بل 











۶ اكنجينة بهارستان (علوم قرآنى و روای ؟) 


الحديث المائة والثامن عشر 
قال ابن جرير, عن ابن عباس لما نزل قوله تعالی: ی نز 
النبي صلّى الله عليه وآله وسّم يده على صدر نفسه فقال: «أنا الغذر ا 
منکب عليّ عليه الصلاة والسلام فقال: «أنت الهادي. يا عليّ. بك يهتدي المهتدون من 


1 






بعديا 
وعن أبي حاتم, عن علي عليه الصلاة والسلام, أله قال: «الهادي رجلٌ من بني 
هاشم»؟. 
قال ابن الجنيد: هو عليّ بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ”. 








الحديث المائة والتاسع عشر 
قد ژوي أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم [قال]* «أنا خزائن العلم؛ وعليٌ مفتاحه», 





۳ 
الحديكة المانة والعشرون 1 

عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال ستول الل صلی االله عليه وآله وسلم:«لأن الغياض 

أقلام. والبحر مدا والجنّ حُسَاب, والإنس كناب ما أحصوا فضائل عليٌ بن أبي طالب 

صلوات اللّه وسلامه علیه» م 





+ لرعد(6۱۳: 1 
۲ جامع اليان في تسیر ترآ 
۳ تشیو ایی أبى عات ج ۷ ص ۳۲1۵ 





اج ۱۳.ص ۷۲ شواهد التزيل.ج ۱ ص ۲۹۴ح ۱۳۹۸ 
۴ حكاه عنه في تضير اين ابي حاتهاج ۷ ص 37۲۵ د أضفناء من المصدر. 
۶ بحار الأواررج 54د ص ۳۲۱ بتفاوت يسير 
۷ الاب (لنخوارزمي)» ص 588 ح ۱۳۴۱ مالة قدص ۱۶۲ المنقبة الناسمة والتسمون؛ زان الاعتدال ج ۳ 
اص ۲۶۶ رقم ۷۱۹۰ لان یزان ج ف ص ۲ رقم 3.؟: ينيع وت 
بن الخطاب؛ بحار الأنوار. ج +8 ص ۳۸۵ ۱۱۳ تاريخ أميرانمؤمتين (ع) 


اص ۲۸۵.ح ۸۱۴ وفيه: عن عمر 








[ملحقات ] 


لذ 

قال ال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «شدائد الدنيا خمسة: الدّين وان كان درهماً. 
والسفر و إن كان فرسخاً. والبنت وإن کانث واحدة والسؤال وان كان خردل والفرة 
كان ستورأه ضدق.۱ 





۳1 
وقال عليه التلا: «من قرأ عند منامه فاتحة الکتاب مره وثلاث مرّات: ِكل هل 
2 


أَحَدُ» اشتاقت إليه ال 
جوار الشهدام». 





۳ 
وقال عليه التلام: «إذا قرأ المؤمن عند منامه فاتحة الکتاب مرت وثلاث موات: 
هو لح 4 خرج من الذنوب کیوم ولدته أنه وبات عند رجليه ألف ملك ویستففرون 





۱ مجموعة ار ص ۵۱ج 3۸ تقل عن نی عشرية. 


۸ اكتجينة بهارستان (علوم قرآتى وروايى ۳ 


له وفتح عليه باباً منالرحمة. فان مات في ليلته أو یمه ما شهيدأ». 


۳۱ 
وقال علیهالتلام: «من بات وفي قلبه غل لأخيه المسلم, بات في سخط الله وإن 
آصبح كذلك؛ فهو في سخط الله حتّی يتوب ويرجع؛ وإن مات فهو على غير ایسلام»۱ 


افا 
وأيضاً قال عليه السّلام: «ثلاثة في الأجر سواء؛ طالب السلم. والضازي, والحرّاث؛ 
يكتب لطالب العلم في کل يوم وليلة ثواب ألف شهيد. وأبواب اج للغازي مفتحةٌ يوم 
القيامة, ويكتب للحزات في كل يوم ول ثواب ألف وأربعين شهيداً إن كان يعرف اللّه 
تعالی والنبئ والأئمّة عليهم التلام ». 





و 


1 
وقال عليه التلام: اي شافع لأربمة أصناف ولو چاو بذنوب أهل الدنيا: رجل پنصر 
ورل بذل ماله لذرّيتي عند آلمضیق. وجل أحبٌ ذرينتي باللسان والقلب 
ورجلٌ سعى في [حوائع] ذرَيني إذا طردوا وشرّدوا» وصدق رسول الله صلی الله عليه 
i‏ ب 
وآله وسلّم 





۷ 
وقال رسول‌الّه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إذا كان یومالقيامة یوم الحسرة والندامة, 
.١‏ ثواب الأعسال. ص ۲۸۴: عقاب مجمع المقوبات؛ الوسائل.ج ۰۱۷ ص ۲۸۳ أبواب ما يكتسب یه, باب ۸۶ ذيل 
حديث ۱۰ بسا لتوار ج ۷۴.ص ۳۶۳ باب جوامع مناهي ال (ص) 
۲ الگاني ج ۲ ص ی كتاب الزكاق ح ٩‏ الصدقة لبني هاشم من لامحضره الیه ج ٠۲‏ ص ۶۵ج ۱۱۷۲۶ باب 
لواب اصطناعالمعروف إلى اعلوية؛ وسائل اثلیعة ج ۱۶ سس ۳۳۲ أيواب قعل المعروف» باب ۱۷ج 7 








الأربعينيات / ۲۸۹ 


تحشر من أُمّتي بعشرة أصناف: 





ومنهم: يقومون على صورة الختازیر؛ 
ومنهم: يقومون على صورة القردة؛ 





ومنهم: يقومون أنتن من || 

ومنهم: يقومون أسود الوجوه و أزرق العينين؛ 

ومنهم: يقومون سكران في عرصات القيامة». 

فقال سلمان رحمه الله: ماكانت أعمالهم في الدنيا يا رسول الله ؟ 

قال: «اعلم, أما الذين خارجين ألستتهم بقفائهم: فأولئك قوم کنو يؤذون الجيران. 

وأمًا الذين يقومون على صورة الكلب: قأولئك قوم كانوا يأكلون أموال الناس 
بالباطل. 


وأا الذين يقومون على صورة الخثاز 








أولئك قومٌ كانوا يأكلون أموال اليستامى 








وأا الذين يقومون على صورة القردة: نك قوم كانوا يأكلون لیا 

1 رانك قوم گانوا أصحاب الزنا. 

ق العينين: فأولئك قومٌكانوا عاق لوالديهم 
ون القرآن ويشريون الخمر»'. 






وأما الذين يقومون سكارى: فأوا 


1 
وقال عليه السّلام: «من آراد أن یحفظ العلم فعلیه خمسة خصال: تقوی اللّه في الس 
والعلانية. ودوام الوضوء. وصلاة الليل ولو بركعتين. والأكل للقرّة لا للشهوة والصواب»: 


صدق. 


۱ بسار لور ج ۸۷ ص 4 بتقاوت. 





۰ اكتجينة بهارستان (علوم قرآنی و روابى ۲) 


إلذا 
وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من لم يحزن بموت العالم فهو منافق, فإنّه لامصيبة 
أعظم من مصيبة موت العلماء إذا مات العالم بكت السماء والأرض وساكنها سبعين يوماً. 
وما من مؤْمنٍ يحزن بموت العالم إل كتب الله له ثواب ألف ألف عالم و ألف ألف شهید». 





۱۰1 
وقال عليه التلا: «من اغتسل يوم الجمعة أعطاه الله تعالى کل قطرةٍ حور وبكل 
شعر على جسده وابٌ, ولایکتب ذنوبه إلى جمعة أخرى. ولو مات بين الجمعة مات 
شهيدأ». 


MF 
وعنه عليه التلام: «المؤمن أخ الدؤمين مم وأ‎ 
وان خاف آمنه. ون م‎ 





ن جاع أطعمه. وإن عری کساه» 


رض عاده. وان تا از ته», صَدق 1 





YI 
وقال عليه السّلام: «يحبون الناس خمساً وينسون خمساً:‎ 


يحبّون المال وينسون الحساب؛ 
يحبّون القصر وينسون القبر؛ 
يحبّون الحياة وینسون الممات؛ 
يحبّون الدنيا وينسون القيامة؛ 


يحبّون النفس وينسون الرب» 7 











۱ اوسا ج أدص 4 


؟. مجموعة ابا ص ۱۸۴ح ۱۷ نتلا عن ای عشرية. 


: أبواب أحكام المشرت باب 17ح ۱۵ بظاوت. 





الأرسيتيات / ۲۹۱ 





۳1 
وعنه عليه الشلام: «قیدوا أربعة بأربعةٍ: الإيمان بالصلاة. والأموال بالزكاة. والصخة 
بالصدقة, والعلم بالکتابق». 
Nf‏ 


وقال عليه السّلام: «إذا تصدّق الرجل بنيّة المؤمن, أمر الله تعالى جبرئيل عليه الثلام 
أن يحمل إلى قبر سبعين ألف ملكي في يد کل ملک طبق من نور ويسحكلون إلى قبرو 
ويقولون: السلام عليك يا ول الله هذا هديّة فلان بن فلان إليك. وأعطاه اللّه تعالى ألف 
٠‏ وزوّجه ألف حور وألبسه ألف جِلّة وقضى الله تعالى ألف حاجة». 
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وقال عليه الكلام: الصدقة إذا خريذت على يي صاحبها يتكلم بخمس كلما 
یقول: 





۳۶1 
ذال ال صلّى الله عليه وآله وسلم: «من توا ولم یتمندل, كتب الله له ثلاثين 


و تعالى بكلّ قطرةٍ ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة. ومن توا ويتمندل» 
كتب الله له حسنة واحد ۲ 


۱ الوسائل ج .ص ۴۴۵ أبواب الاحتضار: باب ۲۸ج ٩‏ بحار اواج :٩۱‏ ص ۰۰ کتاب الذکر والدعاء. 
۲ ازماق ج ۰ ص ۲۷۴ باب لوضوه باب 1۵ج 3 





۲ اكنجينة بهارستان (علوم قرآنی و روايى ۳] 


۷1 





وقال عليه التلام: «من أسبغ وضوءه. وأحسن صلاته. وأدی زکاته. وکت غضبه. 
وسجن لسانه. واستغفر لذنبه وأدّى النصيحة لأهل بیته, فقد استکمل حقائق الایمان 


وأبواب الجنّة مفتّحة له». دق 


۱۳۸ 
وقال عليه التلام: «سلطان لاعدل له كالراعي لاغنم له. وغنی لاسخاء له کالهر لاماء 
لها وعالمٌ لاورع له كالشمس لاضوه له وق لاصبر له كالشجر لاثمر له وم لاحیاء 
لها كالطعام لاملح له». 





۱۹ 
وقال عليه التلام: «من ضرب په فهو ولالزناء ومن آذا جاره فهو منافقٌ ملعون»۲. 


۳۳:1 
شئل أميرالمؤمنين عليه السلا أنه تعالى یقول: ‏ 
فلم يستجب دعاؤنا؟ 
قال عليه السّلام: «ماتت قلوبكم بعشرة أشياء: 
أوّلها: عرفتم اللّه فلم تؤدّوا حقّه؛ 
والثاني: قرأتم کتاب الله ولم تعملوا به؛ 
والثالث: قلتم: نحبٌ رسول الله وترکتم سئّته؛ 














اج ا ص 1١‏ باب السبمقرح ف دعا املاچ ج ١ص‏ ۱۳۲ ذكر الرغائب في سوساج ۱ 
ص 6۸۷ أبراب الوضوه باب ۵۴ح 5. 
۲ معراج ال في أصول الدينء ص ۲۱۴ح ۲۷ مجصوعة الأخبار. ص 538 017 تقلا عن جاع ابر 





الأربعينيات / ۲۹۳ 






والخامس: قلتم: نطلب النجاة من الثارفر 
السادس: قلتم ان الموت حو فلم تتهيّوا له؛ 

والسابع: أكلتم نعمة الله فلم تشکروا له؛ 

والثامن: انتبهتم من انوم واشتغلتم لوفور أموالكم؛ 

والتاسع: دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم؛ 

العاشر: إن الرحمان محبّ الناس يسارى مالي فخالفتموه». صَدّق أميرالمؤمنين'. 





۳۱ 
قال رسول الله صلّى اله عليه وآله وسلّم: «كفاكم من نمیم الدنیا الایمان» ومن سرور 
الدنيا الفرآن. ومن اشتغال الدئيا الصلاة. ومن عبرة الدنيا الموت». 
ی 
r‏ 
عن الحسن بن علي عليهما لسلام: يقال رقال رسيو ل اللّه صلی الله عليه وآله وسلم: 
لاتضربوا أطفالكم على بكائهم سنة واحدة إذا ولدواء فإنَّ بكائهم في أربعة أشهر: لا إله إلا 
الله ومحمّد رسول اللّه؛ والأربعة الثانية: الله صل على محمّد وآل محمّد؛ والأربعة 
الثالثة الدعاء للوالدين». صدق رسولاللّه . 








۱۳۳ 
وقال عليه التلام: «إذا دخلتم في المجلس فسلمواء وإذا خرجتم من السجلس 





١‏ اراهاج ٠١‏ ص ۳۶۷ الباب الثالث والخمسوت في أحاديث منتخبة؛ مستدرك اوماق ج ۵ ص ۲۶۸ أبراب 
العام باب 8۰ ۴ بحار لأا ج +4 صن ۱۳۶ باب علة الإبطاء في الحاججة رح ۱۷ مع ناوت 
7 علل رخ 





سی ال یاب ۷۳ ج ۱ اقوحد. ص ۳۳۱ ج ۰۱۰ یاب ۵۳ه الوسائل: ج ۱۲۱ ص ۲۴۷ یراب 
دیاب 8۴ح ۱ 








۴ اكنجينة يهارستان (علوم قرآتى و رای ؟) 
فسلموا»'. 


۱۳1 
قال عليه الشلام: «أبخل الناس من بَخِل بالسلام» 


Iro! 
وقال عليه التلام: «ابدؤوا بالسلام قبل الكلام»”.‎ 


۳۶1 
وقال عليه السّلام: «من بدأ بالسلام. فهو رضي بالّه ورسولد»؟. 


فقا 
وقال عليه التلام: «من بدأ بالكلام بل اسان قلا تجیوه»۵ 





AT 
وقال عليه التلام: «من زار قبر أبويه يوم الجُمعة أو حدهما كتب له َة مبرورة»‎ 


۱۳۹۱ 
وقال عليه السلام: «من شرب الماء وذ كر فيه الحسین ولعن قاتلَهُ كتب الله له مائةألف 





١‏ حائية رد المحتارءرج ۶ص ۷۳۷ بتفاوت سیر 

۲ دام الإسلاج.ج ۱ص ۱۳۴۳ ذكر الرغائب في الجهاد؛ الوساق.ج ۱۲ صن اع 

۴ ااگاني ج .ص 6۴۲ باب التسليم.ح 47 لوادج 1ص ۵۶ باب أحكام المشرت باب ۳۲ ۴ 

۴ الافي ج ۲ ص ۴۷۱:- ۸ اش 

۵ الكافيدج ادص 6۲۴ یاب اللي 
٠ص‏ ۵۶ أبواب أحكام ‏ 





اب المشرق باب ۳۴ج 





ص ۲۲۹ بتفاوت يسير. 
ح ۲ اللخصال: سی ٩۱ج‏ لاغ من بدء بالكلام قبل اللام؛ الوسائل. ج ۱۲ 








اب ۳۲ج ۲ 








حسنة و مائة الف درجة»'. 


۳۰1 
وقال عليه التلام: «لایجب عيادة مریض الا بعد ثلاث».۲ 


۳ 
وقال علیهالتلام: «ما من أحد عاد مریضاً مصلحاً كان له رفيقاً في الجنّة». 


۳۲ 
وقال عليه التلام: «عيادة الجاهل أشدّ على المریض من مرضه»۳. 


۳۱ 
وقال عليه اللام: «العيادة فوق اللاقة دق" 


۳ 
وقال عليه الّلام: «یقول أحدكم إذا فرغ من الصلاة الفريضة: سبحان له والحمدلله 

ول إله إلا له له أكبرء ثلاثين مره فإنَ أصلهن في الأرض وفرعهنٌ في السماء. وه 
يدفعنٌ الهدم والحرق والفرق, والتردي في البثرء وأكل السبع؛ وميتة السوء. والبلية التي 





١‏ مناج الفلاج, ص ۱۱۳۸ كامل الإزيارات 
۲. مجم اواد ج ۲: می ۲۹۵ پاب 





5-5 
المريش لقسيم اوملع # عن اتال ج ۷ سی ۵7 








*: الکافي.ج *: ص ۱۱۸ باب في كم يعاد المريض:ح ۴ بتفاوت بسیر؛ الوسائل:ج ۸۲ ص ۲۲۶ أبواب 
الاحتضار باب ۱۵ح ۳ بتفاوت يسير. 
۴ الگاني 





۳ص ۱۱۷ یاب في کم يعاد لمبقیاح : اوسا ج ۰۲ ص ۴1۵ راب الاحتضاره ياب ۱۵ج 
لوت يسير. 





۶ اكتجيتة بهارستان (علوم قرآنی و روابى ۲ 


تنزل من السماء على العبد في ذلك اليوم. وه الباقیات»۱. 


۳۵1 
وعنه عليه التلام: «من أكل ما سقط من المائدة والقصعة, رفع عنه الجنون والجذام 
والبرص والحمق, وعن أولاده تغيّر اللون والحمق والجنون والبرص»۲. 


۳۶1 
وقال عليه للم «من مر على المقابر وق له اله أحَدٌ4 أحدى عشرة مرة. ثم 
وهب أجره للأموات. أعطی من الأجر بعدد الأموات». صدق رسول الله صلّى الله عليه 
اا لب 
وآله وسلم ۴ 


۳۷ 


وقال عليه الكلام: «من زار أخام الم فله کل خطوةٍ حتّى يرجع مائة ألف 








درجة»". 
۱۳۸ 
وقال عليه التلام: «من أعان طالب العلم بدرهم, بشّرته الملائكة عند قبض روحه 
بالجت»* 





.١‏ عوالي الثالي» ج ۰۱ ص ۳۵۰: المسلك الثاني. 
۴. تال ج 10. ص 58ح ۴۰۷۲۲ مستدرك الوسائلء ج ۱۶:صی 181 كتاب الأطعمة: أبواب آداب الماتدقج 
۷ مكارم الأخلاق. ص ۱۴۶ بتفاوت. 
+ سندرث سا ج ۰۲ ص ۸۳ أبراب لدفن, ياب ٩۱۲ح‏ ۱۲۱ مار لودج ۱ ص ۳۶۸ کناب الاحتجاج: 
5 








۲ واب الأعمال: 147 وفيه: مسیون أنف أف ...> مجصوعة یا صن ١٠۴‏ بني لاحت ص 4 
۵ إدشاد لوب ج ۱ می ۳۱۶ ياب الخمسون في الأدب مع الله 





الأربعينيات | ۲۹۷ 


۳۹ 
وقال علیهالتلام: «من سلّم ظالماً اختياراً طار نور الإيمان عنه ولایرجع إليه إلى 
أربعين صباحا». 
۱۳۰۱ 
وقال عليه السّلام: «من احتقر صاحب العلم فقد احتقرني. ومن احتقرني فهو في 
الارن", اګ 
۱۳۱ 
وقال عليه التلام: «الجتّة للمطیع ولو كان عبداً حبشياً. والنار للعاصي ولو كان سيّداً 
قرشيأ». 
ب 
ل 


وقال عليه التلام: «من أكرم الق إكْمتِيوم نأكرمني فقد أكرم اللّه. ومن أكرم 
الله فمأواه في الجنّةه". 


۳۳1 
وقال عليه التلام: «من منع الزكاة فهو ملعون, والملعون في النار»؟. 


.١‏ إرشاد اقلوب ج ١ء‏ ص ۱۳۱۸ الياب الخمسون في الأدب مع الله بتفاوت بسیر. 

؟. الناقبج *: ص 741: باب إمامة علي بن الحسين (ع)؛ الصحيح في البيرة. ج ل ص ۱۹۸ 
* ستدرك ولج ۱۷ صن ۳-۰ أبواب صفات الكافيء ياب هدح ۵۱ 

يي 






۴ مجبوعة ارس 1۵ج ها 








۸ اكنجينة بببارستان (علوم قرآتى و روابى ۳ 


۳۱ 
صلّی الله عليه وآله وسلّم: «النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام الشیطان, 
الله طعم عبادةٍ تسرّه»٠.‏ 





Ifo] 


وقال علي عليه التلام: کم والنظرة. ها تزرع في القلب شهوة, وكفى بها لصاحبها 
فتنة». 





۶1 
عن أميرالمؤمنين عليه التلام أله قال: «قال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسم: يا 
عليٌء اق النظر بعد النظر فإنّها سهم مسموم. تورث الشهوة في القلب»» صدق. 


(rvi 
:يا سول دنا على عمل يسير واه كثيره‎ 





امرأتان دخلتا على رسولاللّه. 
صَعُفنا عن صيام النهار وقيام الليل؟ 

فقال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «عليكنٌ بالمغزل. 
أفضل من المغزل, إل يكتب يكل طاقة ستّون حسنة ویرفع 
لاتقطع عنکن ما دمن على المفزل, ولاتقوموا من مقامكنٌ حتّى يغفرالله لكن» 








فإتي لاأعلم لکن صيئاً 





IFA} 
وقال صلَى اللّه عليه وآله وسلّم: «صرير مغزل النساء وقراءة القرآن عند الله سواء».‎ 
۱۱ مستدرك الإسائلاج 17: ص ۲۷۰ أبواب مقدمات التكاح: ياب مهرح‎ ۱ 
68 تحت اتوہ صن‎ ۲ 
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۳۹1 
وقال عليه الئلام: «جهاد النساء: المغزل»'. 


۵۰1 
اد النساء تتم بخدمة الأزواج» 





وقال صلی الله عليه وآله وسلّم: 





۵۱۱ 
وقال صلی اللّه عليه وآله وسلّم: «جهاد الرجل العزل, جهاد المرأةالمغزل». 


كما 
وقال صلّی اللّه عليه وآله وسلّم: «جهاد المرأة سبعون جزءاً. ليس بها عملاً أفضل من 
المغزل, فان المغزل كنز في الجنّة, و الصواهم وأ 1 
المغزل أحبها الله وأدخلها الجئّة. وبلا ار وه 
ذهب كأجر عتق رقبته. ایا کتمت با وجهاً ولم يطلع عليه أحداً فهو في 
درجات حور المین, فان كان في غير طاعةٍ. فلایحل لها أن تکتم» وإذاكان شارب الخمر, 
فان كتمت فقد عصيت ربّها روج وان ماتت على حالها في النار». 








lor) 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: : يما امرأة رضيت بتزويج فاسق فهي منافقة وجلست‎ 
في النارومتى ماتت فتحت في قبرها سبعون ابا من المذاب, وان ن قالت: لاله الله لمنها‎ 
الله كل ملك بين السماء والأرض. وغضب الله عليها في الدنيا والآخرة, وكتب الله لها‎ 
في کل یوم وليلة سبعين خطيئة».‎ 











۶۴۸ انر لودو ساود الطاب ج ۲ ص ۲۱۴ح‎ ١ 
مجموعة ار ص ۳۲۶ ج ۱۸ نتلا عن الي‎ ۲ 





۳۰۰ اكتجيةة بهارستان (علوم قرآنی و روایی ۳ 


rı 
وقال عليه اللام: «أيّما امرأةٍ رضيت بتزويج فاسق قامت من قبرها مکتوب من‎ 
جبهتها: آنسية من رحمة ال‎ 


[۵۵] 
وقال عليه التلام: «من أراد شفاعتي فلا یتزوج كريمة لفاسق, ومن زوج كريمة 
لفاسق نزل عليه کل يوم ألف لعنةِء ولايصعد منه عمل إلى السماء» ولایستجاب دعاژه 
ولايقبل الله منه صرف ولاعدل». صدق". 


1۵۶1 
وعنه عليه التلام: «سيّد البشر آدة: و إلعرب محقد صلى الله عليه وآله وسلم 
ولافخر» وسيّد الفرس سلمان, وسیّ لوم هيب وسيّد الحبشة بلالء وسيّد الجبال 

الطور. وسيّد الكلام الفرآن. وسيد الفرآ نآلبقرة. وسیّد البقرة آية الكرسي»". 





۷ 
وقال عليه التلام: «ما ُرئت هذه الآية في دار لا ولایحوم الشيطان ثلائین 
يوماولايدخلها ساحر ولاساحرةٌ أربعين ليلة. يا علي علّمها أولادك وأهلك وجیرانك, 
فما نزلت آية أعظم منها»؟. 


۱ مسا اما م ۳۲۶ح ۱۸ نان اال باوت يسبر. 
عن الاي 


ية ۲۵۵ من 





۲ مجموعة نا ۳۶ج 1٩‏ 
المائدة 






۳ مجمع الیان ج ۰۲ ص ۰۱۵۷ ذبل تفر 


۴ مندوگ الوسائل. ج .ص ۳۳۶ أيواب قرا باب ۳۴ج ۶ 





الأربعينيات / ۳۰۱ 


۵۸1 
وعن أميرالنؤمنين عليه التلام قال: «سمعت نبيكم على أعواد المنبر وهو یقول: من 
قرأ ية الكرسي في كلّ صلاة مكتوية. لم يمنعه من دخول الجنّة إلا الموت, ولايواظب 
عليها لا صدّيق أو عابد. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه. آمنه اللّه على نفسه, وجاره وجار 
جاره. والأبيات حوله»'. 





۵٩۱ 
رُوي أنّ آية الكرسي شفاء من كلّ دايء وخلاص من بلاء» وسعة في الرزق» وجلاء‎ 
العين إلى مدق فليقرأها وينفخ عليهاء وكذا لو أنزلنا هذا ان على جبل إلى آخر سورة‎ 
حشر نافعة للرّمد».‎ 








)° 
جيل عليه التلام: «ضع يدك على عينيك 





وژوي أنه كان عليه التلام يقرأهاء 





ف من الرمد ولايعود أبدأ». 





۴1 
قال النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم: «أحسنوا ظنونكم بإخوانكم, تفتنموا بها صفاء 
القلب وثقاء الطبع»". 
r‏ 


وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «حسن الظنّ أصله من حسن إيمان المرء و سلامة 





37 مکار الأخلاق. ص ۱۲۸۸ .بحار الأنواو.رج ۷۳: سی ۱۹۵ أبواب الآداب والستن: پاب ۴۴ح‎ .١ 


۲ ستدرك وس ج 4 ص ۱۲۵ بحار لوادج ۷۲ می ۱۹۶ کاب المشرت پاب ۲ی ع 1۲ 





)۲ /كنجينة بهارستان (علوم قرآنی وروی‎ 77١7 


صدره»: صدق . 


۴۳1 
من الفوائد المكتوبة من ظهور الدقاتر للبادي والحاضر: 
جاء رجل إلى النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم فقال له: أتأذن لي أن أتمتّى الموت؟ فقال 
صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الموت شيء لابد منه. وسفر ينبغي لمن أراده أن رفع عشر 
هدايا» فقال: وما هي؟ قال: «هدية عزرائيل عليه التلام وهدية القبر. وهدية منكر ونكيره 
د صلی الله عليه 








وهدية الميزان» وهدية الصراط. وهدية مالك وهدية رضوان: وهدية | 
وآله وسلّم وهدية جبرئيل عليه السّلام وهدية الله تعالى. 














نا هدية عزرائيل أربعة أشياء: رضاء الخصما. الفوائت, والشوق إلى اللّه. 
والتمتي للموت. 

وهدية القبر أربعة أشياء: ترك النميمق:ماستبراءة من البول, وقراءة القسرآنوصلاة 
الليل. 3 

وهدية منكر و نكير أربعة أشیاء* صدی:اللتتان, وترك الغيبة. وقول الحقّ والتواضع 
لكل أحد. 1 

وهدية المیزان أربعة أشياء: كظم الفیظ, وورع صادق, والمشي إلى الجماعات 
والتداعي إلى المغفرات 

وهدية الصراط أربعة أشياء: إخلاص العمل؛ وحسن الخلق, وكثرة ذكر الله تعالی» 
واحتمال الأذى. 

وهدية مالك أربعة أشياء: البكاء من خشية الله وصدقة السرٌ وترك المعاصي وبر 
الوالدین. 





وهدية الرضوان آر : الصبر على المكاره. والشکر على نعمة اللّهء وإنفاق المال 
في طاعة اللّه. وحفظ الأمانة في الوقت. 





سره سرج ٩‏ من ۱۴۵ وب الأحكام 











بیته. وحفظ اللّسان عن الصحابة» المراد بهم الصحابة المستقيمين. 

وهدية جبرئيل عليه التلام أربعة أشياء: قلّة الأكل. و الكلام: وقلَة النوم. ومداومة 
الحمد. 

وهدية له تعالى أربعة أشياء: الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. والنصيحة للخلق, 
والرحمة على کل أحيه'. 1 

من كتاب العدّة: 

وعلامة الاخلاص في هذا النوع بأن لايزيده اطلاع الناس في العمل بل يستوي 
حالتاه في اطلاعهم وعدمه. وان وجد من النفس ها ة في النشاط فليعلم أله مراي 
فليجتهد في إزالته برادع العقل والدين: ال فهو من الهالكين؟. 








۳ 
أيضاً من كتاب المدةء روي عنهم یال فضل عمل الس على عمل الجهر 
سبعون ضعفاًء! 
۳ 





ایا .سس ون 





ندرا سغين حارج ۱۰.می ۲۸۲ تفلا عن لت الاب 
۲ عة لداعي ص ۲۱۰ باب ۴. في بیان مک 
عفن ی د6ا يا مخ فا 
ععتة اما ۸ باب کی ادروخ الل زياد 









۴ /كتجينة بهارستان (علوم قرآنی وروابى ۲ 


1۶۶1 
وعنه عليه الكلام: «الزهد لایصح إل بالروح؛ والعلم لایصح إل العمل, كما أن الزر. 
ف يضح إل بالروح: یصح 1 42 
لايصح إلا بالماء»» صدق. 


۶۷1 
وعنه عليه التلام: إن اللّه تعالى خلق الملائكة من العقل, وخلق البهائم من الشهوة 
محضاً. وركّب بني آدم منهماء فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة. ومن غلب 
شهوته عقله فهو أخسل من البهائم»!. 


1۸ 
وقال أميرالمؤمنين عليه الّلام: «سيظهر في آخر الزسان أقوام وجوههم وجوه 
الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطينن” إنيتابعتهم/غشّوك. وین حدنتهم كذّبوا 
إليهم خانوك, فلا ركن إليهم إن أعرولك: التؤسن بينهم ضعیف, والفاسق بينهم شريف. 
لایور صغيرهم كبيرهم؛ ولایم ول نم نقیزهم. صبتِهم سارق, وشابّهم فاسق؛ وشيخهم 
منافق؛ وفقهاؤهم يحكمون بالخلاف واتأویل, وقضاتهم يأكلون البرطيل»". 





إن أمنت 


)1۶۹ 
وقال أميرالمؤمنين عليه التلام: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرةء ومرارة 
صدق أميرالمؤمنين عليه التلام ۴ 





الدنيا حلاوة 





0101 علل الشرائع. ج ۱» ص ۴؛ باب ع الملّة التي من أجلها صار في الناس من هو خير؛ الوسائلء ج ۱۵ ص‎ .٠ 
۵ أبواب جهاد النشس. باب 4 ح ؟! حار الأزار ج اك صن 544.كتاب السماء ولمم باب فضل انح‎ 

۲ ستدرك وسائ چ ۱۱« ص ۷۸ راب جهاد النقس؛ ياب ۳۹ج ۲۱ بتغاوت, 

۳ بسار لودج ۸۷ص ۱۱۹ باب حت الدثيا 








۱ 








]° 
وعنه عليه التلام: «ما تعقمث قاعداً. ولاتسرولت قائماً. وما مشيت في براءة القلم, 
فهى أين لي هذا الألم»'. 


۳1 
قال الباقر عليه التلام: «من عمل على غير علم ما آفسده أكثر متا صلحد»۱. 


vr 

قال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «القلب على ثلائة أنوا 

فله الشدّة والمحنة, وقلبٌ يشتغل بالعقبى فله الرحمة والمغفرة. وقلبٌ 
الدنیا والعقبی»۳. 






۳۹ 
صلی الله عليه وآله رسلم77ملال تي في ان 





ترك العلم وجمع المال». 


۷1 
وعنه عليه التلام: «خیرالدنیا والآخرة مع العلم, وشرّالدنيا والآخرة مع الجهل»؟. 


۳1 
وعنه عليه التلا: «من وَجد في عمله أربعة أشياء فهو من الراغبین: الشقوی بینه 


.هن یی (للبكري الدمباطي)دج ۲ ص ۶ 

۲ المحاسنءج ۱ص ۱۹۸ باب ۲ باب لسرفةح ۱۲۳ اگاني ج اص ۴۴ کناب فضل الملم» ح ۲ تحف 
امقول ص ۱۳۷السالرج 7۷ ص ۲۵ أيواب صفات الفاضيء باب ماح ۱۴ 

۳ النواعظ المدوية, ص 1۴۶ 

۴ بسار لتوار ج ۱ص ۲۰۲ کناب اعلمرح ۱۲۳ بسار لوار ج 1۹ ص ۱۷۰ كناب الطهارة, ياب الترادروح ۸۵ 





۲ /كشجينة بهارستان (علوم قرانی و روایی‎ ٣۰۶ 


وبيناللّه. والتواضع بينه وبين الغاس, والمجاهدة بينه و بين النفس, والزهادة بيه وبين 
الدنیا». 


۷۶ 
قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: «سيأتي زمانٌ على أمّتي لايبقى من الایمان إلا 
أسمه. ومن القرآن إلا درسه, ومن الإسلام الا رسمهء همتهم بطونهم. قبلتهم نساؤهم, 
دینهم دراهمهم لابقليلٍ يقنعون. ولا بکثیر یشبعون, یفّون من العلماء كما يفرٌ افنم من 
انيها: يؤخذ البركة من مالهم» 





تّت الأحاديث بعون الله وحسن توفيقه. 






كتبه العبد الضعيف النحيف الراجي:إشتجاق بن مير علي كوهري, 
أواسط شهر محرّم الحرام سنة أربع عُشوبوألف(6/ ٠١‏ ق) من الهجرة 


تحریرا بتاريخ 
ية المصطفوية. 


لكر اتال ۱۱ ص 14.ح ٩۳۱1۸۶‏ مستدر اوسلج ال ص ۶ أيراب جهاد انفس؛ ياب ۲۹ج ۱۷ 





